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Research Article

Survey of the Role of Emigrant Artists and Craftsmen in  
the Flourishing of the Civilization of the Timur’s Era*

ing official letters and Qur'anic manuscripts, and according 
to their remaining signatures, they also wrote the inscriptions 
of the buildings. Immigrant painters also performed the wall 
paintings of his palaces. According to Timur’s successive 
campaigns, the supply of weapons was very important and 
essential, and the metalworkers who gathered in Samarkand, 
especially from Damascus and Turkey, often made cannons, 
helmets, armor, and bows and arrows. The signatures of the 
artists engraved on the cauldrons, candlesticks, and door-
knocker in the tomb of Khwaja Ahmad Yesavi in Turkestan 
confirm the migration of metalworkers from Tabriz and Isfa-
han to Transoxiana in the Timur era.
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Abstract
The Timurid period is one of Iran’s most brilliant periods of 
Civilization and culture, though he was one of the cruelest rul-
ers of Iran, and during his thirty-six-year reign, he suppressed 
competitors and rebels and established a powerful govern-
ment. In spite of this fact, Timur is known for his extensive 
support of art and industry. Referring to the numerous re-
ports of historians, during Timur’s campaigns and conquests, 
prominent and famous artists and craftsmen of each city were 
protected from the damage of the soldiers, and they were sent 
to Samarkand to implement his major and ambitious projects. 
Achieving the huge wealth and skilled manpower of the con-
quered lands provided favorable conditions for the flourish-
ing of the arts and handicrafts. The purposes of this research 
are to survey the role of immigrant artists and craftsmen in 
the flourishing of Timur’s era civilization and determine their 
origin and expertise. An attempt is made to answer these 
questions that, according to historical texts and archaeological 
data, which areas artists and craftsmen Timur sent to Tran-
soxiana? What were their specialties, and in what fields were 
they employed? The information collection is desk-based, 
and the research method is historical-analytical. The results 
indicate that most of the artists and craftsmen were moved to 
Samarkand from Shiraz, Isfahan, Tabriz, Baghdad, Damascus, 
and Delhi. Due to numerous reports of historical texts, mas-
ters, architects, and engineers of conquered lands participated 
in the construction of great buildings such as the Aq Sara Pal-
ace in Shahr-i-Sabz and the Samarkand Jame' Mosque and the 
signatures of architects from Shiraz, Isfahan, and Tabriz in the 
Timur’s buildings, confirms these reports. According to Mu-
zaffarid Monuments in Isfahan, Yazd, and Kerman, it can be 
concluded that Al-Muzaffar architecture played a prominent 
role in the formation of Timurid architecture, and the migra-
tion of artists from Shiraz and Isfahan caused the transfer of 
this architectural style from the central and southern regions 
of Iran to Transoxiana. Timurid architecture has inherited 
features such as the double-layer dome and especially mosa-
ic tile. Timur also sent several prominent calligraphers from 
conquered areas to Samarkand. They were engaged in writ-
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چکيد ه
دوره‌تیموری‌یکی‌از‌درخشان‌ترین‌ادوار‌تمدن‌و‌فرهنگ‌ایران‌است.‌

با‌استناد‌به‌گزارش‌مورخان،‌تیمور،‌در‌هنگام‌فتح‌شهرها،‌هنرمندان‌و‌

صنعتگران‌ممتاز‌را‌شناسایی‌و‌به‌ماوراءالنهر‌اعزام‌می‌کرد‌تا‌به‌یاری‌آن‌ها،‌

پایتختی‌باشکوه‌ایجاد‌کند.‌دستیابی‌به‌ثروت‌هنگفت‌و‌نیروی‌انسانی‌متبحرِ‌

سرزمین‌های‌تحت‌سلطه،‌بستر‌مساعدی‌را‌برای‌شکوفایی‌هنرها‌فراهم‌

آورد.‌هدف‌این‌پژوهش،‌بررسی‌نقش‌هنرمندان‌و‌صنعتگران‌مهاجر‌در‌

شکوفایی‌تمدن‌عهد‌تیمور‌و‌مشخص‌کردن‌خاستگاه‌و‌تخصص‌آن‌ها‌است.‌

تلاش‌می‌گردد‌به‌این‌پرسش‌ها‌پاسخ‌داده‌شود‌که‌با‌توجه‌به‌متون‌تاریخی‌و‌داده‌های‌باستان‌شناسی،‌تیمور؛‌هنرمندان‌و‌صنعتگران‌کدام‌نواحی‌را‌به‌

ماوراءالنهر‌اعزام‌کرد؟‌آن‌ها‌چه‌تخصص‌هایی‌داشتند‌و‌در‌چه‌زمینه‌هایی‌به‌کار‌گماشته‌شدند؟‌اطلاعات‌به‌شیوه‌مطالعات‌کتابخانه‌ای‌گردآوری‌شده‌

و‌روش‌پژوهش،‌تاریخی‌تحلیلی‌است.‌نتایج‌حاکی‌از‌آن‌است‌که‌اغلب‌هنرمندان‌و‌صنعتگران،‌از‌شهرهای‌شیراز،‌اصفهان،‌تبریز،‌بغداد،‌دمشق‌و‌دهلی،‌

به‌سمرقند‌کوچانده‌شده‌بودند.‌بیش‌تر‌این‌افراد،‌معماران‌و‌مهندسانی‌بودند‌که‌به‌ساخت‌عمارات‌گماشته‌و‌نقاشان‌و‌خوشنویسان‌مهاجر‌نیز،‌به‌اجرای‌

نقاشی‌های‌دیواری‌و‌کتیبه‌‌بناها،‌مشغول‌می‌شدند.‌خوشنویسان‌افزون‌بر‌کتیبه‌نگاری‌ابنیه،‌کتابت‌نسخ‌قرآنی‌و‌مراسلات‌را‌نیز،‌عهده‌دار‌بودند‌و‌فلزکاران،‌

اغلب‌در‌زمینه‌ساخت‌جنگ‌افزارها‌فعالیت‌داشتند.‌
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مقدمه
یورش‌تیمور،‌یکی‌از‌وقایع‌سرنوشت‌ساز‌تاریخ‌پر‌فرازونشیب‌ایران‌
است.‌این‌فرمانروای‌جهانگشا،‌پس‌از‌چند‌دهه‌آشوب‌و‌هرج‌ومرجی‌که‌
به‌دنبال‌سقوط‌حکومت‌ایلخانی‌و‌نبود‌حکومت‌مرکزی‌مقتدر،‌در‌کشور‌
رخ‌داده‌بود،‌توانست‌بار‌دیگر‌یکپارچگی‌و‌اقتدار‌را‌بر‌قلمروی‌گسترده‌ای‌
که‌از‌مرز‌چین‌تا‌سوریه‌فراهم‌آورده‌بود،‌برقرار‌سازد.‌حکومت‌های‌
محلی‌سربداران،‌آل‌جلایر،‌آل‌مظفر‌و‌آل‌کرت،‌که‌هریک‌قلمرویی‌مستقل‌
داشتند‌و‌حتی‌برای‌خود،‌سکه‌ضرب‌می‌کردند،‌یکی‌پس‌از‌دیگری،‌
مغلوب‌قدرت‌او‌شدند.‌بدیهی‌است‌که‌این‌فتوحات‌و‌لشکرکشی‌ها،‌با‌
ویرانی‌ها‌و‌تلفات‌جبران‌ناپذیر‌همراه‌بود‌و‌افراد‌بسیاری،‌اسیر‌یا‌قتل‌عام‌
می‌شدند.‌علی‌رغم‌قساوتی‌که‌او‌در‌زمان‌لشکرکشی‌ها‌داشت؛‌اما‌با‌استناد‌
به‌متون‌تاریخی‌و‌با‌توجه‌به‌آثار‌باقی‌مانده،‌فرمانروایی‌هنردوست‌بود‌
و‌برای‌ساختن‌پایتختی‌باشکوه‌و‌درخور‌نام‌خود،‌به‌متخصصانی‌ممتاز‌
نیازمند‌بود.‌ماوراءالنهر‌که‌به‌دنبال‌یورش‌مغولان،‌آسیب‌بسیار‌دیده‌بود،‌
در‌دوره‌ایلخانی‌نیز‌نتوانست،‌شکوه‌گذشته‌خود‌را‌تکرار‌کند‌و‌تیمور‌که‌
از‌این‌ناحیه‌برخاسته‌بود،‌کوشید‌به‌آن‌حیاتی‌دوباره‌ببخشد.‌در‌صفحات‌
کتب‌تاریخی،‌به‌روایاتی‌در‌زمینه‌شناسایی‌و‌اعزام‌هنرمندان‌و‌صنعتگران‌
برجسته‌و‌نام‌دار‌نواحی‌مفتوحه‌برمی‌خوریم‌که‌حاکی‌از‌علاقه‌و‌گرایش‌
تیمور‌به‌هنر‌و‌صنعت‌و‌تلاش‌او‌جهت‌آبادانی‌شهرها‌بوده‌است.‌حاصل‌
کوشش‌های‌او،‌بناهای‌شاخصی‌چون‌کاخ‌آق‌سرای‌شهر‌سبز،‌آرامگاه‌
خواجه‌احمد‌یسوی‌در‌ترکستان،‌مسجد‌بی‌بی‌خانم‌و‌گور‌امیر‌در‌سمرقند‌
است‌که‌هنوز‌هم،‌با‌گذشت‌قرن‌ها،‌استوار‌هستند‌و‌هیبت‌و‌شکوه‌
خارق‌العاده‌‌خود‌را،‌حفظ‌کرده‌اند.‌با‌توجه‌به‌اینکه،‌سیاست‌هنری‌تیمور‌
و‌گردآوری‌هنرمندان‌و‌صنعتگران‌برجسته‌نواحی‌تحت‌سلطه‌در‌پایتخت‌
و‌پشتیبانی‌از‌آنان،‌در‌شکل‌گیری‌بنیان‌های‌هنر‌دوره‌تیموری،‌نقش‌بسیار‌
مهمی‌داشته،‌بررسی‌و‌پژوهش‌در‌این‌زمینه،‌امری‌ضروری‌است.‌در‌این‌
مقاله‌تلاش‌می‌گردد‌نقش‌هنرمندان‌و‌صنعتگران‌مهاجر،‌در‌شکوفایی‌
تمدن‌عهد‌تیمور‌و‌خاستگاه‌و‌تخصص‌آن‌ها،‌مورد‌بررسی‌قرار‌می‌گیرد‌
و‌به‌این‌پرسش‌ها‌پاسخ‌داده‌شود‌که‌تیمور‌هنرمندان‌و‌صنعتگران‌کدام‌
نواحی‌را،‌به‌ماوراءالنهر‌اعزام‌کرد؟‌آن‌ها‌چه‌تخصص‌هایی‌داشتند‌و‌در‌
چه‌زمینه‌هایی،‌به‌کار‌گماشته‌شدند؟‌در‌این‌راستا؛‌نخست‌به‌سیاست‌
هنری‌تیمور،‌نگاهی‌کوتاه‌خواهد‌شد.‌در‌گام‌بعد،‌اطلاعات‌مربوط‌به‌
گردآوری‌هنرمندان‌و‌صنعتگران‌نواحی‌مفتوحه‌در‌جریان‌یورش‌های‌او‌
به‌نواحی‌مختلف،‌در‌متون‌تاریخی‌جست‌وجو‌می‌گردد‌و‌با‌تکیه‌بر‌این‌
منابع‌و‌داده‌های‌باستان‌شناسی،‌خاستگاه‌و‌تخصص‌این‌مهاجران‌و‌آثار‌به‌جا‌

مانده‌از‌آنان،‌بررسی‌خواهد‌شد.
روش  پژوهش

اطلاعات‌این‌پژوهش‌کیفی،‌به‌شیوه‌مطالعات‌کتابخانه‌ای‌گردآوری‌و‌
به‌روش‌تاریخی‌‌تحلیلی‌ارائه‌شده‌است.‌بدین‌منظور،‌ابتدا‌متون‌تاریخی،‌
مورد‌بررسی‌قرار‌گرفته‌و‌اطلاعات‌درباره‌نام‌هنرمندان‌و‌صنعتگران‌
مهاجر‌در‌عهد‌تیمور،‌تخصص‌و‌ناحیه‌مبدا‌آن‌ها،‌استخراج‌گردیده‌است.‌
در‌گام‌بعدی،‌اطلاعات‌در‌زمینه‌آثار‌به‌جامانده‌و‌فعالیت‌های‌صورت‌
گرفته‌توسط‌معماران،‌خوشنویسان،‌نگارگران‌و‌فلزکاران‌مهاجر‌در‌این‌

برهه،‌از‌لابه‌لای‌کتاب‌ها‌و‌مقالات‌مرتبط،‌جمع‌آوری‌شده‌است.‌

پيشينه  پژوهش
در‌متون‌تاریخی،‌در‌زمینه‌کوچاندن‌هنرمندان‌و‌صنعتگران‌برجسته‌
نواحی‌مفتوحه‌به‌سمرقند‌و‌مشارکت‌آن‌ها‌در‌اجرای‌فعالیت‌های‌هنری‌
دوره‌تیمور،‌اطلاعات‌اندك‌اما‌ارزنده‌ای‌ارائه‌شده‌است.‌روی‌گونسالس‌
کلاویخو‌)1344(‌در‌‌سفرنامه‌کلاویخو،‌قاضی‌میراحمد‌منشی‌قمی‌)1352(‌
در‌گلستان‌هنر،‌شهاب‌الدین‌ابو‌محمد‌احمد‌بن‌محمد‌بن‌عبدالله‌دمشقی‌
معروف‌به‌ابن‌عربشاه‌)2536/1889(‌در‌کتاب‌زندگانی‌شگفت‌آور‌تیمور،‌
میرزا‌حبیب‌اصفهانی‌)1369(‌در‌تذکره‌خط‌و‌خطاطان‌شامل‌خطاطان،‌
نقاشان،‌مذهبان‌و‌قاطعان‌و‌جلدسازان‌ایرانی‌و‌عثمانی،‌محمد‌بن‌خاوند‌
شاه‌بلخی‌معروف‌به‌میرخوند‌)1373(‌در‌کتاب‌روضه‌‌الصفا،‌شهاب‌الدین‌
عبدالله‌الخوافی‌معروف‌به‌حافظ‌ابرو‌)1380(‌در‌اثر‌شاخص‌خود‌زبدٌة‌
‌التواریخ،‌غیاث‌الدین‌بن‌همام‌الدین‌حسینی‌خواندمیر‌)1380(‌در‌کتاب‌تاریخ‌
حبیب‌‌السیر‌فی‌اخبار‌افراد‌بشر،‌کمال‌الدین‌عبدالرزاق‌سمرقندی‌)1383(‌
در‌کتاب‌مطلع‌‌سعدین‌و‌مجمع‌‌بحرین،‌شرف‌الدین‌علی‌یزدی‌)1387(‌در‌
کتاب‌مطرح‌خود‌ظفرنامه‌و‌دوست‌محمد‌گواشانی‌هروی‌)1398(‌در‌
دیباچه‌خود‌بر‌مرقع‌بهرام‌میرزا‌صفوی،‌به‌صورت‌اجمالی‌به‌مسئله‌مذکور‌
اشاره‌و‌در‌مواردی،‌نام‌و‌تخصص‌هنرمندان‌و‌صنعتگران‌مهاجر‌را‌ذکر‌
کرده‌اند.‌ولی‌الله‌کاوسی‌)1385(‌نیز‌در‌مقاله‌»چگونگی‌ارتباط‌تیمور‌با‌
هنر‌و‌هنرمندان«‌و‌در‌کتاب‌تیغ‌و‌تنبور‌)1389(‌اطلاعاتی‌را‌که‌در‌متون‌
تاریخی‌درباره‌کوچ‌هنرمندان‌و‌صنعتگران‌نواحی‌مفتوحه‌در‌این‌برهه‌

گنجانده‌شده،‌گزینش‌و‌ارائه‌کرده‌است.
یعقوب‌دانشدوست‌)1359(‌در‌مقاله‌»هنر‌معماری‌ایران‌در‌دوره‌
تیموریان«،‌دونالد‌ویلبر‌و‌لیزا‌گلمبک‌)1374/1988(‌در‌کتاب‌معماری‌
تیموری‌در‌ایران‌و‌توران،‌شیلا‌بلر‌و‌جاناتان‌بلوم‌)1385/1996(‌در‌کتاب‌
هنر‌و‌معماری‌اسلامی،‌رابرت‌هیلن‌برند‌)1387/1998(‌در‌کتاب‌هنر‌و‌
معماری‌اسلامی،‌رابرت‌بایرون‌‌)9-1387‌/1938(‌در‌مقاله‌»معماری‌
ایران‌از‌دوران‌ تیموری،‌گرایش‌های‌عمومی«‌در‌کتاب‌سیری‌در‌هنر‌
پیش‌از‌تاریخ‌تا‌امروز،‌گالیناآ‌پوگاچنکووا‌‌)1387/1976(‌در‌کتاب‌
شاهکارهای‌معماری‌آسیای‌میانه‌سده‌های‌چهاردهم‌و‌پانزدهم‌میلادی‌
و‌برنارد‌اوکین‌)2019(‌در‌مقاله‌»معماری‌در‌دوران‌حکومت‌های‌محلی:‌
مظفریان،‌جلایریان‌و‌مشارکت‌های‌هنری«‌در‌کتاب‌ایران‌پس‌از‌مغولان،‌
به‌صورت‌مختصر‌به‌کوچ‌معماران‌دیگر‌نواحی‌به‌ماوراءالنهر؛‌در‌دوره‌

تیمور‌و‌ادغام‌سبک‌های‌مختلف‌معماری،‌اشاره‌کرده‌اند.
پژوهشگرانی‌نظیر‌لیندا‌کومارف‌)1992(‌در‌کتاب‌صفحه‌طلایی‌
بهشت:‌‌فلزکاری‌ایران‌دوره‌تیموری،‌جیمز‌آلن‌)1374/1989(‌در‌مقاله‌‌
»فلزکاری«‌در‌کتاب‌هنرهای‌ایران،‌بازیل‌گری‌)1379/1977(‌در‌مقاله‌
»هنرهای‌تصویری‌در‌دوره‌تیموری«‌در‌کتاب‌تاریخ‌ایران‌دوره‌تیموریان‌
پژوهشی‌از‌دانشگاه‌کمبریج،‌شیلا‌بلر‌و‌جاناتان‌بلوم‌)1385/1996(‌در‌
کتاب‌هنر‌و‌معماری‌اسلامی،‌رالف‌هاراری‌)9-1387/1938(‌در‌مقاله‌
»فلزکاری‌پس‌از‌آغاز‌دوره‌اسلامی«‌در‌کتاب‌سیری‌در‌هنر‌ایران‌از‌دوران‌
پیش‌از‌تاریخ‌تا‌امروز،‌محمدتقی‌احسانی‌)1390(‌در‌کتاب‌هفت‌هزار‌
سال‌هنر‌فلزکاری‌در‌ایران‌و‌ذبیح‌‌الله‌مسعودی،‌علی‌اصغر‌محمودی‌نسب‌و‌
اسماعیل‌معروفی‌اقد‌م‌)1394(‌در‌مقاله‌»پژوهشی‌بر‌هنر‌فلزکاری‌دوره‌
تیموری«،‌به‌اختصار‌به‌مشارکت‌فلزکاران‌سرزمین‌های‌تحت‌سلطه‌تیمور‌

در‌ساخت‌آثار‌فلزی‌شاخص‌این‌برهه،‌پرداخته‌اند.
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مریم‌صالحی‌کیا‌و‌همکاران

یعقوب‌آژند‌)1381(‌در‌مقاله‌»سیاست‌هنری‌تیمور«،‌‌ارنست‌گروبه‌و‌
الینور‌سیمز‌)1387/1989(‌در‌مقاله‌»نقاشی«‌در‌کتاب‌هنرهای‌ایران،‌شیلا‌
کنبای‌)1389/1993(‌در‌کتاب‌نگارگری‌ایرانی،‌رویین‌پاکباز‌)1392(‌در‌
کتاب‌نقاشی‌ایران‌از‌دیرباز‌تا‌امروز،‌بازیل‌گری‌)1392/1986(‌در‌کتاب‌
نقاشی‌ایرانی‌و‌پاتریک‌وینگ‌‌)2016(‌در‌کتاب‌جلایریان،‌تشکیل‌دولت‌
دودمانی‌در‌خاورمیانه‌مغول،‌نام‌خوشنویسان‌و‌نقاشان‌ممتازی‌را‌که‌تیمور‌

از‌مناطق‌فتح‌شده‌به‌سمرقند‌اعزام‌کرده‌بود،‌ذکر‌کرده‌اند.
بنابراین‌در‌اغلب‌پژوهش‌ها،‌تنها‌به‌صورت‌کلی‌و‌با‌استناد‌به‌معدود‌
منابع‌تاریخی،‌به‌موضوع‌کوچاندن‌هنرمندان‌و‌صنعتگران‌نواحی‌مفتوحه‌
در‌عهد‌تیمور،‌اشاره‌شده‌است‌و‌هریک‌از‌این‌پژوهش‌ها،‌به‌فراخور‌
محور‌اصلی‌خود،‌تنها‌هنر‌خاصی‌را‌مدنظر‌قرار‌داده‌اند.‌در‌واقع‌تاثیر‌
هنرمندان‌و‌صنعتگران‌مهاجر‌در‌شکوفایی‌تمدن‌عهد‌تیمور،‌علی‌رغم‌
نگرفته‌ قرار‌ بررسی‌ مورد‌ جامع‌ به‌صورت‌ دارد،‌ که‌ بسیاری‌ اهمیت‌
است.‌در‌پژوهش‌حاضر،‌تلاش‌می‌گردد‌با‌اتکا‌به‌متون‌تاریخی‌متعدد‌و‌
داده‌های‌باستان‌شناسی،‌ناحیه‌مبدا،‌تخصص‌هنرمندان‌و‌صنعتگران‌مهاجر‌
و‌فعالیت‌هایی‌که‌در‌عهد‌فرمانروایی‌تیمور‌عهده‌دار‌شدند،‌مورد‌بررسی‌

قرار‌گیرد.
مبانی نظری پژوهش
سياست هنری تيمور

تیمور‌یکی‌از‌خون‌ریزترین‌و‌بی‌رحم‌ترین‌فرمانروایان‌تاریخ‌ایران‌بوده‌
است‌که‌در‌مدت‌سی‌وشش‌سال‌سلطنت،‌مدعیان‌قدرت‌و‌طغیانگران‌را،‌
یکی‌پس‌از‌دیگری‌سرکوب‌کرد‌و‌به‌مدد‌نبوغ‌نظامی‌خود،‌قلمرویی‌
گسترده‌فراهم‌آورد‌که‌از‌مرز‌چین‌و‌هند‌در‌شرق،‌تا‌مصر‌و‌شام‌در‌
غرب‌را،‌دربرمی‌گرفت.‌به‌یاری‌متون‌تاریخی،‌می‌توان‌به‌لشکرکشی‌های‌
او،‌دریچه‌ای‌گشود.‌یور‌ش‌های‌تیمور،‌با‌حملات‌سهمگین‌مغولان،‌چندان‌
تفاوتی‌نداشت‌و‌با‌تحمیل‌خسارات‌و‌تلفات‌جبران‌ناپذیر‌همراه‌بود.‌
شهرهایی‌که‌راه‌تسلیم‌را‌در‌پیش‌می‌گرفتند‌و‌به‌پرداخت‌باج‌و‌خراج‌
رضایت‌می‌دادند،‌از‌هلاکت‌و‌ویرانی،‌جان‌سالم‌به‌در‌می‌بردند؛‌اما‌اگر‌
مردم‌مسیر‌مقاومت،‌سرپیچی‌و‌طغیان‌را‌در‌پیش‌می‌گرفتند،‌سپاهیان‌او،‌

جهنمی‌خلق‌می‌کردند‌که‌کسی‌توان‌فرار‌از‌آن‌را‌نداشت.
تیمور،‌افزون‌بر‌خشونت‌و‌بی‌رحمی،‌در‌تاریخ‌به‌واسطه‌پشتیبانی‌
گسترده‌از‌هنر‌و‌صنعت،‌شهرت‌دارد.‌علاقه‌او‌به‌هنرمندان،‌انتقال‌آن‌ها‌
به‌پایتخت‌و‌کسب‌اعتبار‌از‌این‌شیوه،‌با‌سلطان‌محمود‌غزنوی‌قابل‌مقایسه‌
است‌)براون،‌472‌،1339/1920(.‌گرچه‌تیمور‌فرمانروایی‌سنگدل‌و‌
خونریز‌بود‌و‌یورش‌های‌او،‌جنایات‌و‌ویرانی‌های‌فراوانی‌به‌همراه‌داشت،‌
اما‌با‌استناد‌به‌گزارش‌های‌پرشمار‌تاریخ‌نگاران،‌فرمانروایی‌هنردوست‌بود‌
و‌از‌هر‌سرزمینی‌که‌به‌تصرف‌خود‌درمی‌آورد؛‌دانشمندان،‌مهندسان‌و‌
هنرمندان‌را‌با‌احترام،‌به‌ماوراءالنهر‌اعزام‌می‌کرد‌)حافظ‌ابرو،‌1380،‌ج.‌
32‌،1؛‌خواندمیر،‌1380،‌ج.‌396‌،3؛‌سمرقندی،‌1383،‌ج.‌149‌،1(.‌او‌
سمرقند‌را‌کانون‌تجمع‌متبحرترین‌و‌نام‌آورترین‌هنرمندان‌و‌صنعتگران‌آن‌
عهد‌کرد‌)ابن‌عربشاه،‌314‌،2536/1889(‌و‌کوشید‌با‌پشتیبانی‌از‌بازرگانی،‌
پایتخت‌خود‌را‌به‌شهری‌مهم‌مبدل‌کن‌د)کلاویخو،‌285‌،1344/1928(.‌
بنابراین‌در‌زمان‌وفات‌او،‌هنرمندان‌و‌دانشوران‌برجسته‌و‌مشهور‌آن‌عهد،‌
از‌دورترین‌نقاط‌ترکستان‌در‌مشرق‌تا‌مصر‌و‌شام‌در‌مغرب،‌در‌سمرقند‌
جمع‌شده‌بودند‌)حافظ‌ابرو،‌1380،‌ج.‌‌32‌،1؛‌سمرقندی،‌1383،‌ج.‌1،‌

149؛‌یزدی،‌1387،‌ج‌.1334‌،2(.‌دستیابی‌به‌نیروی‌انسانی‌ماهر‌و‌ثروت‌
عظیمی‌که‌ناشی‌ازجمع‌آوری‌غنایم‌جنگی،‌خراج‌و‌مالیات‌بود،‌پشتوانه‌‌
محکمی‌را‌برای‌توسعه‌‌هنر‌و‌صنعت‌و‌پشتیبانی‌از‌هنرمندان‌فراهم‌آورد‌
)Golombek, 1992, 2(.‌دربار‌با‌حمایت‌گسترده‌از‌فعالیت‌های‌هنری،‌
به‌اعتبار‌فرهنگی‌دست‌می‌یافت‌و‌این‌اعتبار‌فرهنگی،‌نشانی‌از‌اقتدار‌و‌
مشروعیت‌فرمانروا‌در‌نظر‌رقبا‌و‌مردم‌تحت‌سلطه‌بود.‌به‌دیگر‌سخن،‌
»اعتبار‌فرهنگی«،‌»اعتبار‌سیاسی«‌درپی‌داشت‌)آژند،‌1395،‌ج.‌250‌،1(.‌
بنابراین،‌به‌واسطه‌سیاست‌هنری‌‌تیمور،‌پایتخت؛‌به‌کانون‌تجمع‌هنرمندان‌
و‌صنعتگران‌مجرب‌و‌ممتاز‌آن‌عهد،‌مبدل‌شد‌و‌در‌سایه‌بستر‌مناسبی‌
که‌جهت‌فعالیت‌و‌بالندگی‌آن‌ها‌فراهم‌آمده‌بود،‌مسیر‌تحقق‌آرمان‌ها‌
وجاه‌طلبی‌های‌این‌فرمانروای‌مقتدر،‌هموار‌شد.‌سمرقند‌پس‌از‌چند‌دهه‌
رکود،‌به‌آبادانی‌و‌رونق‌خیره‌کننده‌ای‌رسید‌و‌با‌عمارات‌شکوهمندی‌
آراسته‌شد‌که‌هم‌در‌نگاه‌مردم‌تحت‌سلطه‌و‌هم‌سفرا‌و‌فرمانروایان‌دیگر‌

نواحی،‌بازتابی‌از‌قدرت‌و‌شکوه‌تیمور‌بود.
بررسی فعاليت های معماران مهاجر در عهد تيمور

در‌دوره‌سلطنت‌تیمور،‌حمایت‌فرهنگی‌به‌بناسازی‌و‌معماری‌محدود‌
شده‌بود‌و‌در‌این‌حمایت،‌انگیزه‌های‌سیاسی‌و‌مشروعیت‌طلبی‌دخیل‌بودند‌
)سابتلنی،‌206‌،1384‌/1992-207(.‌بناهایی‌که‌با‌پشتیبانی‌تیمور‌ساخته‌
شده‌اند،‌نشانه‌هایی‌از‌اقتدار‌او‌هستند‌و‌افراط‌در‌به‌کارگیری‌مصالح‌و‌
تزئینات‌گران‌بها،‌قدرت‌و‌جاه‌طلبی‌او‌را‌نمایش‌می‌دهند‌)ویلبر‌و‌گلمبک،‌
1988//‌99‌،1374(‌و‌مظهر‌نگاه‌بلندپروازانه‌حاکمی‌هستند‌که‌به‌دنبال‌
ابراز‌حقانیت‌خویش‌در‌میان‌مردم‌ایرانی‌و‌ترکی-‌مغولی‌بوده‌است‌و‌این‌
بناهای‌معظم‌و‌مجلل،‌قدرت‌و‌توانگری‌او‌را،‌یادآور‌می‌شوند‌)کنبای،‌

.)50‌،1389/1993
تیمور‌در‌میان‌طبقات‌یازده‌گانه‌سلطنت‌خود،‌مهندسان‌را‌در‌طبقه‌
هشتم‌جای‌داد‌)حسینی‌تربتی،‌212‌،1342(‌و‌ساخت‌بناها‌تا‌بدانجا‌برای‌
او‌حائز‌اهمیت‌بود،‌که‌در‌هنگام‌اجرای‌عملیات‌ساخت‌و‌ساز،‌داروغه‌ها‌
را‌جهت‌نظارت‌بر‌کار‌انتخاب‌می‌کرد‌تا‌هر‌شب،‌گزارشی‌از‌روند‌
اجرای‌طرح‌را،‌به‌او‌ارائه‌دهند.‌اگر‌کسی‌در‌انجام‌کار‌و‌وظایف‌خود‌
پیشرفت‌می‌کرد،‌پاداش‌می‌گرفت‌و‌اگر‌کارشکنی‌کرده‌بود،‌توبیخ‌می‌شد‌
)حافظ‌ابرو،‌1380،‌ج.‌24‌،1؛‌سمرقندی،‌1383،‌ج.‌144‌،1(.‌کلاویخو‌
نقل‌کرده‌است‌که‌در‌زمان‌حضور‌او‌در‌سمرقند،‌تیمور‌به‌علت‌کهولت‌
سن،‌توان‌اسب‌سواری‌نداشت‌و‌از‌اینرو‌هر‌روز‌صبح،‌او‌را‌با‌تخت‌روان،‌
به‌محل‌ساخت‌مسجد‌جامع‌سمرقند‌می‌آوردند‌و‌بیش‌تر‌مدت‌را،‌در‌
آنجا‌می‌ماند‌و‌کارگران‌را‌به‌کار‌وادار‌می‌کرد‌)کلاویخو،‌1344/1928،‌
278(.‌چنین‌روایاتی؛‌توجه‌ویژه‌تیمور‌رابه‌معماری‌و‌ساخت‌عمارات‌
عالی‌و‌باشکوه‌نشان‌می‌دهد.‌تلاش‌او‌در‌زمینه‌ساخت‌بناها‌و‌مدیریت‌
و‌نظارت‌بر‌اجرای‌طرح‌های‌عظیم‌معماری،‌حاکی‌از‌آن‌است‌که‌او‌به‌
معماری،‌به‌عنوان‌ابزاری‌نیرومند‌جهت‌نمایش‌قدرت‌و‌کسب‌مشروعیت‌
سیاسی‌می‌نگریسته‌و‌از‌این‌رو‌تمام‌امکانات‌خود‌را،‌در‌این‌راه‌بسیج‌

‌کرده‌بوده‌است.‌
بخش‌اصلی‌طرح‌های‌عمرانی‌تیمور،‌در‌سمرقند‌به‌اجرا‌درآمد.‌او‌پس‌
از‌گزینش‌این‌شهر‌به‌پایتختی،‌به‌فعالیت‌های‌عمرانی‌گسترده‌ای‌دست‌زد‌
و‌باروی‌شهر‌را،‌بنا‌کرد‌و‌در‌آن،‌باغ‌های‌زیبا‌و‌عمارات‌باشکوه‌ساخت‌
و‌در‌زمانی‌کوتاه،‌سمرقند‌به‌آبادانی‌و‌شکوه‌رسید‌و‌مردم‌از‌نواحی‌
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مختلف،‌به‌این‌شهر‌روی‌آوردند‌و‌در‌آنجا‌سکونت‌گزیدند‌)نطنزی،‌
224‌،1383-223(.‌در‌اطراف‌آن،‌دهکده‌هایی‌ساخت‌و‌هریک‌را‌به‌نام‌
یکی‌از‌شهرهای‌بزرگ‌جهان‌چون‌دمشق،‌بغداد،‌سلطانیه‌و‌شیراز،‌نام‌نهاد‌
)ابن‌عربشاه،‌308‌،2536/1889(.‌با‌توجه‌به‌نوشته‌کلاویخو،‌تیمور‌افرادی‌
را‌که‌از‌سرزمین‌های‌مختلف‌به‌پایتخت‌خود‌آورده‌بود،‌در‌همین‌نواحی‌و‌
دره‌های‌سمرقند،‌استقرار‌داد‌‌)کلاویخو،‌‌284‌،1344/1928(.‌مسجد‌بی‌بی‌
خانم‌و‌بنای‌گور‌امیر،‌از‌شاخص‌ترین‌بناهایی‌هستند‌که‌در‌سایه‌پشتیبانی‌

تیمور،‌در‌پایتخت‌ساخته‌شده‌اند.
بخش‌دیگری‌از‌فعالیت‌های‌عمرانی‌تیمور‌به‌ساخت‌بناهای‌عام‌المنفعه‌
نظیر‌کاریزها،‌پل‌ها،‌بیمارستان‌ها‌و‌رباط‌ها‌اختصاص‌داشته‌است.‌او‌در‌هر‌
شهر،‌مسجد،‌مدرسه‌و‌خانقاه‌ساخت)حسینی‌تربتی،‌369‌،1342-370؛‌
حافظ‌ابرو،‌1380،‌ج.‌21‌،1(‌و‌برای‌اداره‌بناهای‌عام‌المنفعه،‌روستاهای‌
و‌ ج.‌397‌،3(‌ )خواندمیر،‌1380،‌ بسیار‌وقف‌کرد‌ مستغلات‌ و‌ آباد‌
درسرزمین‌های‌تحت‌سلطه،‌به‌ساخت‌جوی‌و‌نهر‌پرداخت‌‌)خواندمیر،‌
164‌،1372-165؛‌میرخوند،‌1373،‌ج.‌1104‌،6؛‌یزدی،‌1387،‌ج.‌2،‌
1121(.‌از‌دیگر‌اقدامات‌عمرانی‌او،‌تعمیر‌و‌بازسازی‌بناهای‌مخروبه‌بود.‌
مرمت‌قلعه‌و‌مسجد‌ایریاب‌)خواندمیر،‌164‌،1372؛‌سمرقندی،‌1383،‌
ج.‌746‌،2-747؛‌یزدی،‌1387،‌ج.‌883‌،1(‌و‌تعمیر‌شهر‌بیلقان‌)شامی،‌
289‌،1363؛‌خواندمیر،‌165‌،1372؛‌میرخوند،‌1373،‌ج.‌1113‌،6؛‌
خواندمیر،‌1380،‌ج.‌519‌،3؛‌حافظ‌ابرو،1380،‌ج.‌1008‌،2؛‌سمرقندی،‌
1383،‌ج.‌987‌،2-988(‌که‌با‌مشارکت‌سپاهیان‌اجرا‌‌شد،‌از‌مهم‌ترین‌

مصادیق‌این‌دسته‌از‌اقدامات‌او،‌هستند.
در‌ادامه‌پژوهش،‌با‌بررسی‌متون‌تاریخی،‌کوشش‌می‌گردد‌به‌این‌مسأله‌
پرداخته‌شود‌که‌تیمور؛‌معماران‌و‌مهندسان‌را،‌از‌کدام‌شهرها‌و‌نواحی‌
گزینش‌و‌به‌پایتخت‌خود‌اعزام‌کرد‌و‌آن‌ها‌در‌ساخت‌کدام‌بناها،‌به‌‌کار‌
مشغول‌شدند؟‌هم‌چنین‌داده‌های‌باستان‌شناسی‌که‌موید‌فعالیت‌معماران‌

نواحی‌مفتوحه،‌در‌ساخت‌بناهای‌عهد‌تیمور‌هستند،‌ارائه‌خواهد‌شد.
کاخ آق سرا شهر سبز

تیمور‌برای‌زادگاه‌خود،‌شهر‌سبز)کش(،‌حصاری‌ساخت‌و‌در‌آنجا‌
کاخ‌آق‌سرا‌را‌بنا‌کرد‌)شامی،‌81‌،1363؛‌خواندمیر،‌164‌،1372؛‌یزدی،‌
1387،‌ج.‌485‌،1(.‌با‌توجه‌به‌نوشته‌سمرقندی،‌استادانی‌که‌او‌پس‌از‌
تسلط‌بر‌خوارزم‌با‌خود‌به‌ماوراءالنهر‌آورده‌بود،‌این‌کاخ‌را‌بنا‌نهادند‌
)سمرقندی،‌1383،‌ج.‌519‌،2(.‌در‌بخش‌زیرین‌ضلع‌شرقی‌این‌بنا،‌بر‌روی‌
کاشی‌معرق،‌امضا‌استادکار‌»محمدیوسف‌تبریزی«‌وجود‌دارد‌و‌این‌امر،‌
مشارکت‌معمار‌آذربایجانی‌را‌نیز،‌در‌ساخت‌این‌کاخ‌تأیید‌می‌کند‌)ویلبر‌
و‌گلمبک،‌373‌،1374/1988(.‌پورتر‌نیز‌معتقد‌است‌که‌کاشی‌کاری‌
معرق‌این‌کاخ،‌توسط‌هنرمندانی‌که‌در‌مکتب‌مظفری‌پرورش‌یافته‌اند،‌
انجام‌گرفته‌است‌)پورتر،‌68‌،1389/1995(.‌با‌استناد‌به‌متون‌تاریخی‌
بناهای‌دوره‌ اشاره‌شد،‌در‌ساخت‌ از‌آن‌ها‌ به‌شماری‌ بدین‌جا‌ تا‌ که‌
فرمانروایی‌تیمور،‌مهندسان،‌معماران‌و‌هنرمندان‌شهرها‌و‌نواحی‌مختلف‌
همکاری‌می‌کردند‌و‌در‌مورد‌این‌کاخ‌نیز،‌با‌توجه‌به‌گزارش‌سمرقندی‌
و‌کاشی‌کاری‌بنا،‌معماران‌آذربایجانی‌و‌خوارزمی،‌مشارکت‌داشته‌اند‌و‌
سبک‌ها‌و‌سلیقه‌های‌خود‌را‌به‌اشتراك‌گذاشته‌اند‌و‌به‌دنبال‌ادغام‌آن‌ها،‌

این‌بنا‌ساخته‌شده‌است.

باغ های تيمور در سمرقند
با‌توجه‌به‌متون‌تاریخی،‌تیمور‌به‌ساخت‌باغ‌های‌زیبا‌و‌باشکوه،‌
علاقه‌بسیار‌داشت‌)شامی،‌167‌،1363؛‌خواندمیر،‌164‌،1372(‌به‌همین‌
سبب،‌در‌اطراف‌و‌نزدیک‌سمرقند،‌باغ‌های‌سلطنتی‌نظیر؛‌ارم،‌دلگشا،‌
بهشت،‌چنار،‌شمال،‌تخت‌قراجه،‌جهان‌نما‌و‌نقش‌جهان‌را‌بنا‌نهاد.‌باغ‌های‌
تیمور،‌فضایی‌محصور‌با‌دیوارهای‌بلند‌بودند‌که‌با‌سردرهای‌باشکوهی‌
آذین‌شده‌بودند‌و‌در‌مرکز‌آن‌ها،‌کوشک‌یا‌قصری‌قرار‌داشت‌و‌دارای‌
نهری‌اصلی‌بودند)ویلبر،‌66‌،57‌،1387/1979(.‌تیموربه‌هنگام‌یورش‌به‌
شیراز،‌تحت‌تاثیر‌زیبایی‌و‌شکوه‌باغ‌های‌ارم،‌دلگشا‌و‌جهان‌نما‌قرارگرفت‌
و‌باغ‌هایی‌را‌به‌همین‌نام‌ها‌در‌اطراف‌سمرقند‌احداث‌کرد‌)آریان‌پور،‌
226‌،1365(‌و‌محتملًا‌در‌ساخت‌این‌باغ‌ها،‌هنرمندان‌مهاجر‌شیرازی‌

نقش‌مهمی‌داشته‌اند‌)دانشدوست،‌93‌،1359(.
از‌باغ‌های‌سمرقند،‌که‌بناهای‌شاخص‌و‌مورد‌علاقه‌تیمور‌بودند،‌
امروزه‌اثری‌باقی‌نمانده‌است‌و‌تنها‌با‌بررسی‌گزارش‌مورخان،‌می‌توان‌
درباره‌ساختار‌و‌معماری‌آن‌ها‌اطلاعاتی‌کسب‌کرد.‌یزدی‌به‌مشارکت‌
مهندسان‌و‌بنایان‌ماهر‌و‌سرآمد‌ممالک‌و‌کشورهای‌مختلف،‌در‌ساخت‌
باغ‌دلگشا‌به‌سال‌‌799ه.ق،‌در‌کنار‌مرغزار‌کانگل‌اشاره‌کرده‌است‌
بنایان‌یکی‌از‌باغ‌های‌تیمور‌که‌در‌ )یزدی،‌1387،‌ج‌.859-1،860(.‌
جنوب‌باغ‌شمال‌و‌به‌سال‌‌807ه.ق‌بنا‌شده‌بود،‌اهل‌مصر‌و‌شام‌بودند.‌
تزیینات‌عمارت‌این‌باغ،‌هم‌چون‌بناهای‌شام،‌از‌رخام‌بود‌و‌کاشی‌کاری‌
آن‌به‌دست‌عمله‌فارس‌و‌عراق‌اجرا‌شد‌)میرخوند،‌1373،‌ج.‌1119‌،6؛‌
یزدی،‌1387،‌ج.‌7‌،2-1256(.‌از‌دیگر‌باغ‌های‌تیمور،‌باغ‌شمال‌بود‌که‌
مهندسان‌توانا‌و‌معماران‌ماهر‌فارس،‌عراق،‌آذربایجان‌و‌بغداد‌در‌ساخت‌
قصر‌آن‌مشارکت‌داشتند.‌ستون‌های‌مرمرین‌آن‌از‌تبریز‌تهیه‌شده‌بود‌
و‌سطوح‌دیوارها‌را‌با‌لاجورد‌و‌زر،آذین‌کرده‌بودند‌)یزدی،‌1387،‌ج.‌
849‌،1-850(.‌بنابراین،‌یکی‌از‌فعالیت‌هایی‌که‌معماران‌مهاجر‌فارس،‌
آذربایجان،‌عراق،‌مصر،‌شام‌و‌بغداد،‌در‌عهد‌تیمور‌به‌آن‌مشغول‌بودند،‌
طراحی‌باغ‌های‌باشکوه‌و‌ساخت‌عمارات‌مجلل‌در‌آن‌ها‌بوده‌و‌چنان‌
که‌ذکر‌شده‌است،‌مصالح‌آن‌ها،‌در‌مواردی‌از‌سرزمین‌های‌دوردست،‌
تأمین‌می‌شد‌و‌این‌امر،‌نشان‌از‌تلاش‌تیمور،‌در‌ساخت‌بناهای‌باعظمت‌

و‌ممتاز‌بوده‌است.
آرامگاه خواجه احمد يسوی در ترکستان

از‌دیگر‌بناهای‌شاخصی‌که‌به‌فرمان‌تیمور‌ساخته‌شد،‌آرامگاه‌
خواجه‌احمد‌یسوی‌در‌ترکستان‌است‌که‌با‌توجه‌به‌متون‌تاریخی،‌او‌پس‌
از‌ساخت‌عمارت‌باغ‌دلگشا،‌به‌زیارت‌شیخ؛‌که‌از‌فرزندان‌محمد‌حنفیه‌
بود،‌رفت‌و‌فرمان‌ساخت‌بنایی‌باشکوه‌و‌مجلل‌را‌صادر‌کرد‌و‌اجرای‌کار‌
را،‌به‌عهده‌مولانا‌عبیدالله‌صدر،‌گذاشت‌و‌ساخت‌بنا‌در‌مدت‌دو‌سال،‌به‌
اتمام‌رسید‌)خواندمیر،‌164‌،1372؛‌خواندمیر،‌1380،‌ج.‌468‌،3؛‌یزدی،‌
1387،‌ج.‌3‌،1-862(.‌با‌توجه‌به‌کتیبه‌ها،‌بنا‌توسط‌دو‌معمار‌شیرازی‌
به‌نام‌های‌حاجی‌حسن‌)...(‌ئیه‌شیرازی‌و‌شمس‌)بن(‌عبدالوهاب‌شیرازی‌
البناء،‌ساخته‌شده‌است‌)ویلبر‌و‌گلمبک،‌396‌،1374/1988(.‌با‌استناد‌
به‌متون‌تاریخی‌این‌دوره،‌تیمور‌در‌ذی‌الحجه‌سال‌‌789ه.ق،‌خطه‌فارس‌
را‌بی‌هیچ‌مقاومتی‌و‌در‌ازای‌دریافت‌یک‌هزار‌تومان‌کپکی،‌به‌عنوان‌
مال‌امانی،‌به‌دست‌آورد‌)یزدی،‌1387،‌ج.‌590‌،1(‌و‌در‌سال‌‌790ه.ق،‌
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پس‌از‌انتساب‌شاه‌یحیی‌به‌حکومت‌آن‌شهر،‌جماعتی‌از‌هنرمندان‌و‌
پیشه‌وران‌فارس‌را،‌خانه‌کوچ‌به‌سمرقند‌اعزام‌کرد‌)یزدی،‌1387،‌ج.‌1،‌
597(.‌احتمالاً‌معماران‌شیرازی‌آرامگاه‌خواجه‌احمد‌یسوی،‌در‌جریان‌
همین‌لشکرکشی،‌توسط‌تیمور،‌از‌موطن‌خود‌به‌پایتخت‌برده‌و‌سپس‌
به‌فرمان‌او،‌به‌ساخت‌یکی‌از‌بناهای‌مهم‌و‌معظم‌آن‌عهد‌در‌ترکستان،‌

مشغول‌شدند.
بر‌روی‌قاب‌مستطیلی‌اطراف‌محراب‌صفه‌عمر‌مسجد‌جامع‌اصفهان‌
که‌در‌فاصله‌سال‌های‌‌768-‌778ه.ق‌ساخته‌شده‌است،‌امضاء‌معماری‌
به‌نام‌فخر‌بن‌عبدالوهاب‌شیرازی‌البناء‌وجود‌دارد.‌ویلبرو‌گلمبک‌به‌
مطابقت‌کاشی‌معرق،‌مقرنس‌ها‌و‌ایوان‌این‌بنا‌با‌آرامگاه‌خواجه‌احمد‌
یسوی‌در‌ترکستان،‌اشاره‌کرده‌اند‌)ویلبر‌و‌گلمبک،‌540‌،1374/1988(.‌
می‌توان‌چنین‌استنباط‌کرد‌که‌محتملًا‌معمار‌آرامگاه‌ترکستان،‌شمس‌)بن(‌
عبدالوهاب‌شیرازی‌البناء‌و‌معمار‌صفه‌عمرمسجد‌جامع‌اصفهان،‌فخر‌بن‌
عبدالوهاب‌شیرازی‌البناء،‌برادر‌بوده‌اند.‌با‌توجه‌به‌انتساب‌آن‌ها‌به‌شیراز،‌
این‌استادان،‌پرورش‌یافته‌معماری‌آل‌مظفر‌بوده‌اند‌و‌این‌امر‌تشابه‌معماری‌
دو‌بنای‌مذکور‌را،‌توجیه‌می‌کند.‌بدین‌ترتیب؛‌سنت‌ها‌و‌ویژگی‌های‌
معماری‌مظفری،‌در‌ساخت‌آرامگاه‌خواجه‌احمد‌یسوی،‌مؤثر‌بوده‌است.‌

مسجد جامع سمرقند 
این‌مسجد،‌یکی‌از‌شاخص‌ترین‌بناهای‌به‌جا‌مانده‌از‌عهد‌فرمانروایی‌
تیمور‌است.‌ساخت‌آن‌در‌متون‌تاریخی‌این‌دوره،‌بازتاب‌گسترده‌ای‌دارد‌
و‌این‌مسأله،‌اهمیت‌مسجد‌جامع‌سمرقند‌را،‌نشان‌می‌دهد.‌تیمور‌پس‌از‌
تسلط‌بر‌هند‌و‌بازگشت‌به‌پایتخت،‌فرمان‌ساخت‌این‌مسجد‌را‌صادر‌
کرد‌و‌خود،‌در‌مراحل‌ساخت‌بنا،‌در‌محل‌حضور‌می‌یافت‌و‌بر‌امور‌
نظارت‌می‌کرد‌)شامی،‌212‌،1363(.‌کارگران‌و‌استادکاران‌مجرب‌
-‌که‌هریک‌سرآمد‌مملکتی‌بودند-‌به‌پی‌ریزی‌و‌استحکام‌بخشی‌آن‌
پرداختند‌و‌دویست‌تن‌از‌سنگ‌تراشان‌آذربایجان،‌فارس‌و‌هندوستان‌
و‌دیگر‌ممالک‌و‌صنعتگران‌و‌پیشه‌وران‌نواحی‌مختلف،‌جهت‌کار‌
در‌مسجد،‌استخدام‌شدند.‌پانصد‌نفر،‌به‌بریدن‌سنگ‌کوه‌ها‌و‌انتقال‌
از‌کشور‌ فیل‌غول‌پیکر،‌که‌ نود‌وپنج‌ و‌ به‌شهر‌مشغول‌شدند‌ آن‌ها‌
هند‌به‌سمرقند‌آورده‌شده‌بود،‌مصالح‌و‌لوازم‌را‌جمع‌آوری‌می‌کردند‌
)میرخوند،‌1373،‌ج.‌1090‌،6؛‌سمرقندی،‌1383،‌ج.‌10‌،2-809؛‌
یزدی،‌1387،‌ج.‌1‌،1-990(.‌استادان‌بصره‌و‌بغداد،‌مقصوره،‌صف‌ها‌
و‌میانسرای‌مسجد‌را،‌بنا‌نهادند‌و‌قالی‌های‌ابریشمی‌را‌هنرمندان‌فارس‌
و‌کرمان‌و‌قندیل‌های‌طلاکاری‌شده‌را‌حلبیان،‌ساختند‌)حافظ‌ابرو،‌
1380،‌ج.‌1،23-22؛‌سمرقندی،‌1383،‌ج.‌1،142(.‌ساخت‌این‌بنا‌تا‌
بدانجا‌برای‌تیمور‌اهمیت‌داشت‌که‌پس‌از‌آگاهی‌ازکوتاه‌بودن‌سردر‌
مسجد،‌دستور‌تخریب‌و‌ساخت‌سردری‌رفیع‌تر‌را‌داد‌و‌دو‌تن‌از‌وزرای‌
خود‌به‌نام‌های‌محمود‌داود‌و‌محمد‌جلد‌را،‌به‌سختی‌مجازات‌کرد‌
)کلاویخو،‌278‌،1344؛‌ابن‌عربشاه،‌7‌،2536-226؛‌یزدی،‌1387،‌ج.‌
1255‌،2(.‌با‌توجه‌به‌آنکه‌تیمور‌تلاش‌می‌کرد‌برای‌خود‌وجهه‌مذهبی‌
بسازد،‌ساخت‌مسجدی‌معظم‌و‌مجلل‌در‌پایتخت،‌برای‌او‌اهمیت‌بسیار‌
داشت.‌معماران‌آن‌از‌نواحی‌مختلف‌شرق‌و‌غرب‌گزینش‌شده‌بودند‌و‌
حتی‌جهت‌تهیه‌لوازم‌مسجد،‌از‌جمله‌قالی‌های‌و‌قندیل‌ها،‌هنرمندان‌و‌
صنعتگران‌ممالک‌مختلف،‌به‌کار‌گماشته‌شده‌بودند،‌تا‌بنایی‌باشکوه،‌

ایجاد‌کنند.‌

بنای گور امير در سمرقند
این‌بنا‌نیز‌از‌دیگر‌بناهای‌شاخص‌سمرقند‌است‌و‌در‌کتیبه‌سردر‌
ورودی‌آن،‌نام‌معمار‌ذکر‌شده‌است:‌»محمد‌بن‌محمود‌البناء‌الاصفهانی«‌
)تصویر‌1(.‌انتساب‌این‌معمار‌به‌شهر‌اصفهان،‌علت‌تشابه‌کاشی‌های‌بنا‌را‌
با‌بناهای‌ناحیه‌اصفهان‌روشن‌می‌سازد‌)ویلبر‌و‌گلمبک،‌1374/1988،‌
353(.با‌توجه‌به‌کتیبه‌ها،‌اسمعیل‌بن‌طاهر‌بن‌محمود‌البناء‌اصفهانی،‌معمار‌
مدرسه‌الغ‌بیگ‌در‌بخارا‌است‌)ویلبر‌و‌گلمبک،‌302‌،1374/1988(.‌
احتمال‌دارد‌این‌معمار‌که‌به‌خدمت‌نوه‌تیمور‌درآمده،‌برادرزاده‌معمار‌

بنای‌گور‌امیر‌باشد.‌
تصوير 1.  سمرقند،‌کتیبه‌سردر‌ورودی‌بنای‌گور‌امیر،‌امضاء‌استاد‌محمد‌بن‌محمود‌

(Archnet, 2024, January 4)  البناء‌الاصفهانی

شیرازی،‌ هنرمندان‌ امضاء‌ مورخان،‌ اشارات‌ کنار‌ در‌ بنابراین،‌
اصفهانی‌و‌تبریزی‌در‌بناهای‌شاخصی‌که‌در‌دوره‌فرمانروایی‌تیمور‌
ساخته‌شده‌اند،‌بر‌کوچ‌معماران‌و‌مهندسان‌دیگر‌ممالک‌و‌به‌ویژه‌نقش‌
مهم‌استادان‌ایرانی‌در‌شکوفایی‌معماری‌این‌عهد،‌صحه‌می‌گذارد‌)جدول‌
1(.‌ویژگی‌هایی‌نظیر‌گنبدهای‌دوپوسته،‌به‌کارگیری‌سنگ‌های‌تراشیده‌
شده،‌تزئینات‌آجر‌لعابدار‌و‌کاشی‌کاری‌-‌که‌در‌آسیای‌مرکزی‌پیش‌
از‌سلطنت‌تیمور،‌تکنیکی‌نسبتاً‌نادر‌بود-‌نتیجه‌آمیختگی‌سبک‌های‌
هنرمندانی‌بود‌که‌از‌مناطق‌تسخیر‌شده،‌در‌ماوراءالنهر‌جمع‌شده‌بودند‌
)گولومبک،‌53‌،1384/1988؛‌Lentz & Lowry, 1989, 29(.‌در‌این‌
به‌ ایران‌ مناطق‌مرکزی‌و‌جنوبی‌ معماران‌ دنبال‌مهاجرت‌ به‌ دوره،‌
مراکز‌قدرت‌تیموری،‌اسلوب‌معماری‌آل‌مظفر،‌تداوم‌یافت‌)هیلن‌برند،‌‌
212‌،1387/1998(؛‌بنابراین‌می‌توان‌شاهکارهای‌معماری‌آل‌مظفر‌
را،‌به‌عنوان‌پیشگامان‌بسیاری‌از‌نوآوری‌های‌فرم‌و‌تزیینات‌معماری‌
به‌ویژه‌ استادکاران‌ ‌.)O’Kane, 2019, 211( گرفت‌ درنظر‌ تیموری‌
کاشیکاران‌شیرازی‌و‌اصفهانی،‌فنونی‌را‌که‌پیش‌از‌این‌در‌اصفهان،‌
یزد‌و‌کرمان‌به‌کمال‌رسیده‌بود،‌در‌ماوراءالنهر‌اجرا‌کردند‌)بایرون،‌
بناهای‌ به‌کاشی‌کاری‌های‌ با‌توجه‌ 9-1387‌/1938،‌ج.‌1324‌،3(.‌
ایران‌در‌سده‌هشتم‌هق،‌هنرمندان‌ایرانی‌که‌تیمور‌آن‌ها‌را‌با‌خود‌به‌
سمرقند‌برد،‌کاشی‌کاری‌به‌ویژه‌کاشی‌معرق‌را‌به‌آسیای‌میانه‌معرفی‌
کردند‌)برند،‌128‌،1383/1992؛‌Soustiel & Porter, 2003, 199(.‌در‌
شکل‌گیری‌معماری‌این‌دوره،‌معماران‌ایرانی‌نقش‌مهمی‌داشته‌اند.‌اغلب‌
این‌معماران،‌پرورش‌یافته‌معماری‌مظفری‌بودند‌و‌به‌همین‌دلیل‌بسیاری‌
از‌ویژگی‌های‌این‌سبک‌به‌ویژه‌کاشی‌کاری‌معرق‌را‌از‌مرکز‌و‌جنوب‌

مریم‌صالحی‌کیا‌و‌همکاران
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ایران‌به‌نواحی‌شرقی‌انتقال‌دادند‌و‌این‌نوع‌کاشی‌به‌تزئین‌غالب‌بناهای‌
تیموری‌مبدل‌شد.

جدول 1. نام‌معماران‌مهاجر‌در‌کتیبه‌بناهای‌به‌جا‌مانده‌از‌دوره‌تیمور
بنانام معمار

کاخ آق سرا- شهر سبزمحمدیوسف تبریزی

حاجی حسن شیرازی
آرامگاه خواجه احمد یسوی - ترکستان

شمس )بن( عبدالوهاب شیرازی

گور امیر- سمرقندمحمد بن محمود البناء الاصفهانی

بررسی  فعاليت های نقاشان مهاجر در عهد تيمور
بررسی‌متون‌تاریخی‌نشان‌می‌دهد‌که‌در‌میان‌هنرمندانی‌که‌تیمور‌
از‌سرزمین‌های‌تسخیرشده‌به‌سمرقند‌اعزام‌کرده‌بود،‌نقاشان‌نیز‌حضور‌
داشتند‌و‌در‌معدود‌مواردی،‌به‌نام‌این‌هنرمندان‌و‌فعالیت‌های‌آن‌ها‌در‌
عهد‌تیمور،‌اشاره‌شده‌است.‌تیمور‌پس‌از‌سرکوب‌سلطان‌احمد‌جلایر‌
و‌تسلط‌بر‌بغداد،‌هنرمندان،‌صنعتگران‌و‌پیشه‌وران‌سرآمد‌آن‌شهر‌را،‌
به‌همراه‌همسران‌سلطان‌احمد‌و‌پسرش‌علاءالدوله‌به‌سمرقند‌فرستاد‌
)یزدی،‌1387،‌ج.‌735‌،1(‌و‌از‌میان‌نقاشان،‌خواجه‌عبدالحی‌بغدادی‌را،‌
همراه‌لشکریانش‌به‌پایتخت‌اعزام‌کرد‌)ابن‌عربشاه،‌314‌،2536/1889(.‌
خواجه‌عبدالحی‌تا‌پایان‌عمر،‌در‌آن‌شهر‌سکونت‌گزید‌و‌بعد‌از‌فوت،‌
همه‌استادان‌از‌کارهای‌او‌پیروی‌می‌کردند‌و‌از‌میان‌شاگردانش،‌پیراحمد‌
باغشمالی،‌هنرمندی‌شاخص‌و‌یکه‌تاز‌بود‌)گواشانی‌هروی،‌1398،‌ج.‌1،‌
328(.‌سلطان‌احمد‌جلایر،‌یکی‌از‌هنردوستان‌و‌هنرپروران‌بزرگ‌آن‌
عهد‌بود‌و‌به‌واسطه‌پشتیبانی‌او،‌مکتب‌نگارگری‌جلایری،‌به‌شکوفایی‌
رسید‌و‌نسخ‌خطی‌نفیسی‌خلق‌شد.‌اعزام‌نقاش‌سرشناس‌دربار‌او؛‌یعنی‌
عبدالحی‌و‌شاگردانی‌که‌در‌دامان‌او‌پرورش‌یافتند،‌راه‌را‌برای‌انتقال‌سنت‌

هنری‌جلایری‌به‌نگارگری‌دوره‌تیموری،‌هموار‌ساخت.
علی‌رغم‌گزارش‌مورخان‌درباره‌مهاجرت‌نقاش‌سرشناس‌آن‌عهد‌به‌
سمرقند،‌هیچ‌گونه‌نقاشی‌که‌بتوان‌با‌اطمینان‌کامل‌به‌سمرقند‌و‌پشتیبانی‌
46؛‌ بی‌تا/1384،‌ )راکسبورو،‌ است‌ نمانده‌ برجای‌ داد،‌ نسبت‌ تیمور‌
کونل،‌9-1387/1938،‌ج‌2107‌،5(.‌محتملًا‌بی‌سوادی‌تیمور،‌موجب‌
بی‌علاقگی‌او‌به‌نسخ‌خطی‌شده‌بوده‌است‌)کنبای،‌50‌،1389/1993(.‌
از‌سوی‌دیگر‌با‌توجه‌به‌نوشته‌دوغلات،‌عبدالحی‌که‌از‌سرشناس‌ترین‌
نقاشان‌مهاجر‌این‌برهه‌بوده،‌در‌اواخر‌عمر،‌توبه‌کرده‌و‌آثار‌خود‌را‌از‌
بین‌برده‌است‌)دوغلات،‌132‌،1383(.‌این‌امر‌نیز‌در‌فقدان‌آثار‌نگارگری‌
دوره‌فرمانروایی‌تیمور‌دخیل‌بوده‌است.‌هم‌چنین‌لشکرکشی‌های‌پیاپی‌و‌
طولانی‌به‌نواحی‌دوردست‌و‌تمرکز‌تیمور‌بر‌فعالیت‌های‌عمرانی‌و‌توجه‌
و‌علاقه‌به‌معماری‌نیز،‌به‌او‌مجال‌چندانی‌جهت‌پشتیبانی‌از‌ساخت‌نسخ‌

خطی‌و‌شکوفایی‌کتاب‌آرایی‌نمی‌داد.
با‌این‌وجود،‌ابن‌عربشاه‌به‌نقاشی‌های‌دیواری‌کاخ‌های‌تیمور‌اشاره‌
کرده‌است‌که‌چهره‌تیمور،‌فرزندان،‌نوادگان‌و‌فرماندهان‌او،‌میدان‌نبرد،‌
شکست‌دشمنان،‌تعظیم‌سلاطین‌در‌برابر‌تیمور،‌پیشکش‌ها‌و‌هدایای‌
نمایندگان‌سرزمین‌های‌مختلف‌و‌ساقیان‌و‌رامشگران،‌موضوع‌اصلی‌آن‌ها‌
را،‌تشکیل‌می‌داده‌است‌)ابن‌عربشاه،‌8‌،2536/1889-307(.‌با‌استناد‌به‌
نوشته‌شرف‌الدین‌علی‌یزدی،‌سطوح‌دیوارهای‌قصر‌باشکوهی‌که‌به‌فرمان‌

تیمور‌در‌باغ‌شمال‌برای‌نوه‌او،‌بیکیسی‌سلطان‌بنا‌شده‌بود‌نیز‌به‌نقاشی‌های‌
زیبایی‌که‌با‌لاجورد‌و‌زر‌اجرا‌کرده‌بودند،‌مزین‌شده‌بود‌)یزدی،‌1387،‌
ج.‌848‌،1(.‌احتمال‌دارد‌با‌توجه‌به‌تشابه‌نام‌این‌باغ‌به‌نام‌پیراحمد‌
باغشمالی‌-‌یکی‌از‌نقاشان‌شاخص‌دوره‌تیموری‌که‌با‌توجه‌به‌دیباچه‌
دوست‌محمد،‌از‌شاگردان‌عبدالحی‌بود‌و‌سپس‌به‌ریاست‌کتابخانه‌اسکندر‌
سلطان‌منسوب‌شد-‌‌‌هنرمند‌یادشده‌یکی‌از‌نقاشان‌این‌قصر‌و‌یا‌نقاش‌اصلی‌
آن‌بوده‌باشد‌)رابینسن،‌85‌،1377/2018-84(.‌بابر‌نیز‌در‌خاطرات‌خود،‌
به‌نقاشی‌جنگ‌تیمور‌در‌هندوستان،‌در‌کوشک‌باغ‌دلگشا‌اشاره‌کرده‌
است‌)ویلبر‌و‌گلمبک،‌71‌،1374/1988(.‌از‌دوره‌فرمانروایی‌تیمور،‌
نقاشی‌های‌دیواری‌آرامگاه‌شیرین‌بیک‌آقا‌در‌مجموعه‌شاه‌زنده‌سمرقند،‌
باقی‌مانده‌است‌)شراتو‌و‌گروبه،‌5‌،1376/1995-44(.‌گرچه‌این‌بنا‌به‌
خواهر‌تیمور‌تعلق‌دارد‌و‌نمی‌توان‌این‌دیوارنگاره‌را‌به‌پشتیبانی‌تیمور‌
نسبت‌داد؛‌اما‌این‌اثر‌به‌نوعی‌ویژگی‌های‌نقاشی‌های‌دیواری‌عهد‌او‌را،‌
نشان‌می‌دهد.‌با‌ارزیابی‌متون‌تاریخی،‌چنین‌استنباط‌می‌شود‌که‌در‌دوره‌
فرمانروایی‌تیمور،‌با‌توجه‌به‌اهمیت‌معماری‌و‌ساخت‌بناهای‌متعدد،‌
نقاشان‌برجسته‌ای‌که‌او‌در‌سمرقند‌گردهم‌آورد،‌نه‌در‌مصورسازی‌نسخ‌
خطی،‌بلکه‌در‌زمینه‌اجرای‌دیوارنگاره‌های‌بناهای‌باشکوه،‌به‌کار‌گماشته‌

شدند.
بررسی فعاليت های خوشنويسان )کاتبان( مهاجر در عهد تيمور

خوشنویسان‌از‌دیگر‌هنرمندانی‌بودند‌که‌از‌سرزمین‌های‌فتح‌شده‌به‌
پایتخت‌اعزام‌شدند‌و‌با‌توجه‌به‌نوشته‌های‌ابن‌عربشاه،‌از‌میان‌خوشنویسان‌
مهاجر،‌سه‌تن‌بسیار‌شاخص‌بوده‌اند:‌سید‌‌خطاط‌ابن‌بندگیر،‌عبدالقادر‌و‌
تاج‌الدین‌سلمانی‌)ابن‌عربشاه،‌311‌،2536/1889(.‌از‌میان‌این‌سه‌خطاط،‌
اطلاعات‌بیش‌تری‌درباره‌ابن‌بندگیر‌باقی‌مانده‌است.‌او‌که‌بر‌خوشنویسان‌
آن‌عهد،‌برتری‌داشت‌)خواندمیر،‌1380،‌ج.‌530‌،3(،‌خواهرزاده‌خواجه‌
عبدالله‌صیرفی‌بود‌و‌نزد‌او‌خطاطی‌را‌فراگرفته‌بود‌‌)روملو،‌185‌،1357؛‌
گواشانی‌هروی،‌1398،‌ج.‌321‌،1(‌و‌به‌هنگام‌تسلط‌تیمور‌بر‌آذربایجان،‌
به‌سال‌‌788ه.ق،‌از‌تبریز‌به‌پایتخت‌اعزام‌شد.‌در‌متون‌تاریخی‌به‌نگارش‌
نامه‌‌ارسالی‌تیمور‌به‌پادشاه‌مصر،‌به‌طول‌هفتاد‌و‌عرض‌سه‌گز،‌با‌آب‌
طلا‌توسط‌او‌اشاره‌شده‌است‌)منشی‌قمی،‌25‌،1352؛‌اصفهانی،‌1369،‌
214؛‌میرخوند،‌1373،‌ج.‌1120‌،6؛‌یزدی،‌1387،‌ج.‌563‌،1(.‌در‌کتیبه‌
آرامگاه‌تومان‌آقا‌در‌مجموعه‌شاه‌زنده‌سمرقند،‌که‌به‌سال‌‌808ه.ق‌
ساخته‌شده‌است،‌در‌قسمت‌جرز‌سمت‌چپ،‌نام‌او‌ثبت‌شده‌است:‌
»کتیبه‌شیخ‌محمد‌بن‌حاجی‌بندگیر‌الطغرائی‌تبریزی«‌‌)ویلبر‌و‌گلمبک،‌
335‌،1374/1988(.‌بنابراین‌این‌خوشنویس‌سرشناس،‌افزون‌بر‌نگارش‌
نامه‌ها‌و‌فرامین‌دولتی،‌در‌کتیبه‌نگاری‌بناهای‌آن‌دوره‌نیز‌فعالیت‌داشته‌

است.
دیگر‌خوشنویس‌سرشناسی‌که‌ابن‌عربشاه‌از‌او‌نام‌برده،‌عبدالقادر‌
است‌که‌خراسانی‌بوده‌و‌به‌شیوه‌یاقوت‌خوشنویسی‌می‌کرده‌و‌از‌او،‌
مصحف‌مذهبی‌در‌مسجد‌جامع‌سلطان‌سلیم‌و‌مصحف‌دیگری‌نیز‌در‌ینی‌
جامع‌موجود‌است‌‌)اصفهانی،‌78‌،1369(.‌امیرمحمد‌بدرالدین‌تبریزی‌
از‌دیگر‌خوشنویسان‌عهد‌تیمور‌است‌که‌درباره‌فعالیت‌های‌او‌اطلاعاتی‌
در‌دسترس‌است.‌انتساب‌او‌به‌شهر‌تبریز،‌حکایت‌از‌مهاجرت‌او‌از‌این‌
شهر‌به‌ماوراءالنهر‌دارد.‌این‌کاتب‌برجسته،‌یکی‌از‌وزرای‌تیمور‌نیز‌
بوده‌است‌)محمدحسن،‌70‌،1320(.‌درباره‌زندگانی‌و‌فعالیت‌های‌این‌
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هنرمند،‌حبیب‌اصفهانی‌اطلاعات‌بیش‌تری‌ارائه‌داده‌است.‌بر‌اساس‌نوشته‌
او،‌این‌کاتب،‌داماد‌میرعلی‌تبریزی،‌واضع‌خط‌نستعلیق‌بوده‌و‌این‌خط‌را‌
از‌او‌تعلیم‌گرفته‌بوده‌و‌تبحر‌او‌در‌نستعلیق‌نویسی،‌به‌آن‌میزان‌بوده‌که‌
استاد،‌خط‌او‌را‌بر‌خط‌فرزندش‌میرعبدالله،‌ترجیح‌می‌داده‌است.‌بدرالدین،‌
افزون‌بر‌استادی‌در‌اقلام‌سته،‌خط‌کوفی‌را‌نیز‌زیبا‌تحریر‌می‌کرده‌است.‌
او‌در‌اردوی‌تیمور،‌به‌امر‌کتابت‌اشتغال‌داشته،‌به‌فرمان‌او،‌هفت‌جلد‌
قرآن‌تحریر‌کرده‌که‌چهار‌جلد‌به‌قلم‌نسخ‌و‌سه‌جلد،‌به‌قلم‌ثلث‌بوده‌
است.از‌دیگر‌فعالیت‌های‌این‌خوشنویس،‌نگارش‌مراسلات‌تیمور‌بوده‌و‌
افزون‌بر‌نامه‌هفتاد‌ذراعی‌به‌سلطان‌مصر‌درباره‌تعیین‌سرنوشت‌سلطان‌
احمدجلایر‌و‌قرایوسف‌ترکمانی،‌که‌در‌بند‌او‌بودند،‌بیست‌و‌چهار‌نامه‌
دیگر،‌به‌قلم‌تعلیق‌و‌ترسل،‌جهت‌ارسال‌به‌فرمانروایان‌نواحی‌مجاور‌
قلمرو‌تیمور،‌روی‌کاغذ‌خانبالغ‌و‌ابریشم،‌کتابت‌کرده‌بوده‌است‌)اصفهانی،‌

.)87-8‌،1369
به‌طورکلی‌از‌میان‌خوشنویسانی‌که‌تیمور‌از‌نواحی‌تسخیر‌شده‌با‌خود‌
به‌ماوراءالنهر‌برد،‌درباره‌فعالیت‌های‌سه‌تن‌از‌آن‌ها‌اطلاعاتی‌در‌دست‌
است:‌ابن‌بندگیر‌تبریزی،‌عبدالقادر‌خراسانی‌و‌بدرالدین‌تبریزی.‌با‌استناد‌به‌
گزارش‌های‌مورخان،‌این‌افراد‌به‌عنوان‌کاتب‌به‌خدمت‌تیمور‌درآمدند‌و‌
به‌نگارش‌نامه‌ها‌و‌فرامین‌حکومتی‌مشغول‌‌شدند‌و‌با‌توجه‌به‌باورهای‌
مذهبی‌تیمور،‌نسخ‌قرآنی‌متعددی‌را،‌برای‌او‌تحریر‌کردند‌که‌امروزه‌
نمونه‌هایی‌از‌آن‌به‌خط‌عبدالقادر،‌به‌جامانده‌است.‌از‌سوی‌دیگر،‌همچنان‌
که‌پیش‌از‌این‌اشاره‌شد،‌تیمور‌به‌معماری‌اهمیت‌بسیار‌می‌داد‌و‌کتیبه‌های‌
متعدد‌با‌مضامین‌مختلف،‌در‌بناها‌اجرا‌می‌شد.‌امضاء‌خوشنویس‌مطرحی‌
چون‌ابن‌بندگیر‌تبریزی،‌در‌آرامگاه‌تومان‌آقا،‌بر‌این‌امر‌که‌خوشنویسان‌

مهاجر‌در‌کتیبه‌نگاری‌بناها،‌مشارکت‌داشته‌اند،‌صحه‌می‌گذارد.
توجه تيمور به صنعت و گردآوری صنعتگران نواحی مفتوحه

افزون‌بر‌هنرمندان‌و‌به‌ویژه‌مهندسان‌و‌معماران،‌تیمور‌برای‌شکوه‌
بخشیدن‌به‌پایتخت‌و‌دربار‌خود،‌به‌صنعتگران‌برجسته‌و‌ماهر‌نیز‌
نیازمند‌بود،‌تا‌به‌مدد‌مهارت‌آن‌ها،‌لوازم‌زندگی‌و‌به‌ویژه‌جنگ‌افزارهای‌
موردنیاز‌را،‌تامین‌کند.‌با‌توجه‌به‌تزوکات‌تیموری،‌او،‌سلطنت‌خود‌را‌
بر‌دوازده‌طایفه‌استوار‌کرد‌و‌صنعتگران‌را‌که‌در‌سفر‌و‌حضر،‌مایحتاج‌
سپاه‌را‌تهیه‌می‌کردند،‌طایفه‌یازدهم‌قرار‌داد‌‌)حسینی‌تربتی،‌204‌،1342-

216(.‌این‌نوشته،‌توجه‌ویژه‌تیمور‌را‌به‌صنعتگران‌آشکار‌می‌کند.
به‌دنبال‌تهاجم‌مغولان‌به‌خراسان‌و‌ماوراءالنهر‌و‌وقوع‌قتل‌و‌غارت‌
گسترده،‌بسیاری‌از‌صنعتگران‌و‌پیشه‌وران‌جان‌خود‌را‌از‌دست‌دادند‌
و‌یا‌به‌نواحی‌دیگر‌مهاجرت‌کردند.‌افزون‌بر‌آن،‌شناسایی‌صنعتگران‌
ممتاز‌شهرهایی‌چون‌فناکت،‌سمرقند،‌خوارزم،‌غزنه،‌مرو‌و‌نیشابور‌و‌
اعزام‌آن‌ها‌به‌پایتخت‌مغولان‌)جوینی،‌1385،‌ج.‌101‌،95‌،71‌،70‌،1،‌
140،‌129‌،128‌،127‌،108(‌موجب‌تهی‌شدن‌این‌نواحی‌از‌صنعتگران‌
متبحر‌شد‌و‌این‌شرایط‌تا‌آغاز‌پادشاهی‌تیمور،‌تداوم‌یافت.‌او‌که‌به‌
صنعتگران‌و‌پیشه‌و‌ران،‌علاقه‌مند‌بود‌)ابن‌عربشاه،‌297‌،2536/1889(‌
کوشید‌با‌اعزام‌صنعتگران‌نامی‌شهرها‌و‌نواحی‌تحت‌سلطه،‌به‌صنعت‌
بی‌جان‌ماوراءالنهر،‌حیاتی‌دوباره‌ببخشد‌و‌دربار‌و‌پایتختی‌پررونق‌بسازد.‌
محتملًا‌این‌صنعتگران،‌خود‌مشتاق‌ورود‌به‌پایتخت‌بودند؛‌زیرا‌تیمور‌که‌
در‌دوران‌اقتدار‌خود‌به‌سر‌می‌برد،‌می‌توانست‌نسبت‌به‌حکام‌مغلوب،‌

برای‌آن‌ها‌تکیه‌گاه‌قوی‌تری‌باشد‌)وارد،‌25‌،1384/1999(.

به‌فرمان‌او،‌هنگام‌فتح‌دهلی‌که‌با‌کشتار‌فجیع‌مردم‌و‌غارت‌گسترده‌
اموال‌آن‌ها‌همراه‌بود،‌از‌میان‌اسرا،‌چندین‌هزار‌صنعتگر‌و‌پیشه‌ور‌را،‌
میان‌شاهزادگان،‌آغایان‌و‌امرا،‌تقسیم‌کردند‌)یزدی،‌1387،‌ج.‌941‌،1؛‌
خواندمیر،1380،‌ج.‌478‌،3(‌و‌در‌زمان‌تسخیر‌و‌غارت‌خوارزم‌در‌سال‌
‌781ه.ق،‌هنرمندان‌و‌پیشه‌وران‌را،‌به‌سمرقند‌کوچاندند‌)خواندمیر،‌
1380،‌ج.‌429‌،3؛‌یزدی،‌1387،‌ج.‌483‌،1(.‌پیشه‌وران‌فارس،‌از‌دیگر‌
افرادی‌بودند‌که‌تیمور‌آن‌ها‌را‌پس‌از‌تسلط‌بر‌آن‌ناحیه،‌به‌سال‌‌789
ه.ق‌و‌بار‌دیگر‌در‌سال‌790ه.ق،‌خانه‌کوچ؛‌به‌پایتخت‌اعزام‌کرد‌)یزدی،‌
1387،‌ج.‌598،‌320‌،1(.‌او‌در‌زمان‌تسلط‌بر‌آذربایجان،‌پیشه‌وران‌
تبریزی‌)میرخوند،‌1373،‌ج.‌1044‌،6؛‌یزدی،‌1387،‌ج.‌563‌،1(‌و‌پس‌
از‌سرکوب‌سلطان‌احمد‌جلایر‌و‌تصاحب‌ذخائر‌و‌نفائس‌او،‌صنعتگران‌
بغدادی‌را،‌به‌سمرقند‌فرستاد‌)یزدی،‌1387،‌ج.‌736‌،1(.‌بسیاری‌از‌این‌
صنعتگران‌و‌پیشه‌وران،‌در‌اجرای‌تشریفات‌بزم‌های‌شاهانه‌تیمور‌و‌
ساخت‌چهارطاق‌ها‌و‌آراستن‌چادرهای‌سلطنتی،‌به‌فعالیت‌مشغول‌می‌شدند‌

)خواندمیر،‌1380،‌ج.‌9‌،3-528؛‌حافظ‌ابرو،‌1380،‌ج.‌1027-8‌،2(.
ذکر‌ مهاجر‌ پیشه‌وران‌ و‌ صنعتگران‌ تخصص‌ موارد،‌ برخی‌ در‌
شده‌است.‌بنا‌به‌گزارش‌ابن‌عربشاه،‌تیمور‌پس‌از‌تسلط‌بر‌دمشق،‌از‌
میان‌صنعتگران،‌کسانی‌را‌که‌در‌پارچه‌بافی،‌جامه‌دوزی،‌درودگری،‌
سنگتراشی،‌بیطاری،‌پزشکی،‌خیمه‌دوزی،‌نقاشی،‌کمان‌سازی،‌بازداری‌و‌
نظایر‌آن،‌مهارت‌داشتند،‌گزینش‌کرد‌و‌با‌سپاهیان‌خود‌به‌سمرقند‌فرستاد‌
)ابن‌عربشاه،‌‌165‌،2536/1889(.‌کلاویخو‌نیز‌به‌انتقال‌کمان‌سازان،‌
بافندگان،‌زره‌سازان،‌شیشه‌گران‌و‌چینی‌سازان‌متبحر‌دمشقی‌و‌گروهی‌
ازتفنگ‌سازان‌و‌زرگرهای‌ماهر‌ترکیه،‌اشاره‌کرده‌است‌)کلاویخو،‌

‌.)285‌،1344/1928
با‌ارزیابی‌اطلاعاتی‌که‌در‌زمینه‌انتقال‌صنعتگران‌سرزمین‌های‌تسخیر‌
شده‌در‌متون‌تاریخی‌ارائه‌شده‌است،‌می‌توان‌گفت‌که‌در‌اغلب‌موارد،‌
مورخان‌به‌ذکر‌کلی‌گردآوری‌صنعتگران‌اکتفا‌کرده‌اند‌و‌تنها‌در‌مواردی‌
معدود،‌به‌تخصص‌آن‌ها‌اشاره‌شده‌است.‌صنعتگران‌در‌ذیل‌عناوینی‌نظیر‌
محترفه،‌پیشه‌ور،‌پیشه‌کار،‌ارباب‌حرفت‌و‌صناعت‌معرفی‌شده‌اند‌که‌
مشاغلی‌چون‌آهنگری،‌نجاری،‌پارچه‌بافی،‌کمان‌سازی،‌شیشه‌گری‌و‌
چینی‌سازی‌را،‌دربر‌می‌گرفته‌است.‌ابن‌عربشاه،‌حرفی‌نظیر‌پزشکی،‌
بیطاری‌و‌بازداری‌را‌نیز‌جزو‌گروه‌صنعتگران،‌قرار‌داده‌است‌)جدول‌2(.

بررسی فعاليت های فلزکاران مهاجر در عهد تيمور
فلزکاری‌را‌می‌توان‌از‌صنایع‌مهم‌و‌مورد‌توجه‌تیمور‌به‌‌شمار‌آورد‌که‌
در‌مقایسه‌با‌دیگر‌صنایع‌این‌برهه،‌اطلاعات‌و‌آثار‌بیش‌تری‌در‌این‌زمینه‌
در‌دسترس‌پژوهشگران‌قرار‌گرفته‌است.‌فلزکاری‌خراسان‌که‌دوران‌
باشکوهی‌را‌در‌سده‌های‌پنجم‌و‌ششم‌هـق،‌پشت‌سر‌گذاشته‌بود،‌به‌دنبال‌
یورش‌مغولان‌و‌فرار‌و‌مهاجرت‌صنعتگران‌ایرانی،‌روبه‌زوال‌رفت‌و‌
در‌دوران‌ایلخانی‌نیز،‌نتوانست‌شکوه‌و‌عظمت‌گذشته‌خود‌را‌تکرار‌
کند.‌با‌قدرت‌گیری‌تیمور‌و‌تلاش‌او‌جهت‌رونق‌بخشیدن‌به‌موطن‌و‌مقر‌
حکومت‌خود‌و‌حضور‌فلزکاران‌ماهر‌دیگر‌سرزمین‌ها‌در‌سمرقند،‌در‌
راستای‌احیای‌فلزکاری،‌گامی‌برداشته‌شد‌و‌مرکزیت‌فلزکاری‌از‌غرب‌به‌

شرق‌ایران،‌منتقل‌گردید.
در‌متون‌تاریخی،‌در‌مواردی‌معدود‌به‌صراحت‌به‌کوچ‌فلزکاران‌
نواحی‌مختلف‌به‌سمرقند،‌اشاره‌شده‌است.‌همچنان‌که‌اشاره‌شد؛‌با‌

مریم‌صالحی‌کیا‌و‌همکاران
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توجه‌به‌روایت‌کلاویخو،‌تیمور،‌زره‌سازان‌ماهر‌دمشقی‌و‌تفنگ‌سازان‌
و‌زرگرهای‌متبحر‌ترکیه‌را،‌به‌سمرقند‌آورده‌بود‌‌‌‌)کلاویخو،‌1928/‌
قندیل‌های‌ ساخت‌ در‌ حلبیان،‌ مشارکت‌ به‌ مورخان‌ ‌.)285 ‌،1344
طلاکاری‌شده‌مسجد‌جامع‌سمرقند،‌اشاره‌کرده‌اند‌)حافظ‌ابرو،‌1380،‌

ج‌23‌،1-22؛‌سمرقندی،‌1383،‌ج.‌142‌،1(.
تهیه‌جنگ‌افزارهای‌کارآمد‌برای‌سپاه‌عظیم‌تیمور‌که‌اغلب‌اوقات‌
خود‌را‌به‌نبردهای‌بزرگ‌در‌گوشه‌وکنار‌صرف‌می‌کرد،‌امری‌ضروری‌
بود.‌از‌اینرو‌با‌توجه‌به‌روایت‌کلاویخو،‌تیمور‌توپسازان‌و‌توپچیان‌را،‌از‌
همه‌جا‌گردآوری‌می‌کرد‌)کلاویخو،‌285‌،1344/1928(‌و‌درون‌حصار‌
او،‌بیش‌از‌هزار‌کارگر،‌به‌صورت‌شبانه‌روزی،‌به‌ساخت‌زره،‌خود‌و‌
تیروکمان‌مشغول‌بودند‌و‌از‌مهم‌ترین‌تولیدات‌آن‌ها؛‌زره‌فولادین‌بود‌که‌
پشت‌آن‌را‌با‌کرباس‌سرخ‌می‌پوشاندند‌)کلاویخو،‌287-9‌،1344/1928(.
بنابراین‌می‌توان‌استنباط‌کرد‌که‌اغلب‌فلزکاران‌در‌تهیه‌جنگ‌افزارهای‌

مورد‌نیاز‌سپاهیان‌تیمور‌فعالیت‌می‌کردند.
فلزکاری‌ایران‌درسده‌هشتم‌هق،‌دوره‌ای‌از‌زوال‌و‌انحطاط‌را‌سپری‌
کرد‌و‌در‌این‌برهه،‌قالب‌های‌قبل‌از‌تیموریان‌بار‌دیگر‌تولید‌و‌فلزکوبی‌
خشن‌تر‌و‌ناپخته‌تر‌از‌گذشته‌شد‌)گروبه،‌58‌،1376/1995(.‌قدیمی‌ترین‌
آثار‌فلزی‌دوره‌تیموریان،‌دیگ‌بزرگ‌و‌شش‌شمعدان‌متعلق‌به‌آرامگاه‌
خواجه‌احمد‌یسوی‌است.‌تیمور‌همواره‌به‌صوفیان،‌ارادت‌بسیار‌داشت‌و‌
این‌آثار‌با‌ساختار‌ساده‌و‌مستحکم‌و‌مقیاس‌چشمگیر‌خود،‌وفاداری‌تیمور‌
را،‌به‌خواجه‌تأیید‌می‌کنند‌)Lentz & Lowry, 1989, p. 29(.‌این‌اشیا‌

اثبات‌می‌کند‌که‌فلزکاران‌ماهر‌نواحی‌تسخیر‌شده‌که‌توسط‌تیمور،‌به‌
آسیای‌مرکزی‌انتقال‌یافتند،‌زمینه‌را‌برای‌توسعه‌صنعت‌فلزکاری‌سلطنتی‌

.)Komaroff, 1992, p. 31(جدید،‌فراهم‌کردند‌
دیگ‌بزرگ‌آرامگاه‌)SA-15930(‌که‌برای‌وضوگرفتن‌به‌کار‌برده‌
می‌شده‌در‌شوال‌‌801ه.ق،‌به‌وسیله‌عبدالعزیز‌بن‌شرف‌الدین‌تبریزی‌امضا‌
است‌)گری،‌1379/1386،‌ج.‌410‌،6؛‌هیلن‌برند،‌1387/1998،‌ شده‌
217(‌)تصویر‌2(.‌این‌ظرف‌با‌بیش‌از‌دو‌تن‌وزن،‌به‌صورت‌یکپارچه‌در‌
 Komaroff, 1992,محل‌ریخته‌گری‌شده‌است‌)وارد،‌22‌،1384/1999؛‌
p. 21(‌و‌با‌توجه‌به‌استقرار‌بنای‌آرامگاه،‌درمنطقه‌ای‌متروك،‌تامین‌مواد‌
اولیه،‌سوخت‌و‌نیروی‌کار‌جهت‌ساخت‌این‌اثر‌معظم،‌مستلزم‌تلاش‌
بسیار‌بوده‌است‌)بلر‌و‌بلوم،‌1385،71(.مورخان‌به‌انتقال‌پیشه‌وران‌تبریزی‌
به‌پایتخت،‌اشاره‌کرده‌اند‌)میرخوند،‌1373،‌ج‌1044‌،6؛‌یزدی،‌1387،‌ج‌
563‌،1(‌و‌محتمل‌است‌که‌سازنده‌این‌دیگ،‌در‌جریان‌لشکرکشی‌های‌
تیمور‌به‌این‌شهر‌و‌گردآوری‌صنعتگران‌ماهر‌آنجا،‌به‌ماوراءالنهر‌انتقال‌

یافته‌و‌به‌فرمان‌امیر،‌به‌ساخت‌این‌اثر‌معظم،‌گماشته‌شده‌است.
تصوير 2. موزه‌ارمیتاژ،‌دیگ‌آرامگاه‌خواجه‌احمد‌یسوی‌با‌امضاء‌عبدالعزیز‌بن‌

شرف‌الدین‌تبریزی‌‌)بلر‌و‌بلوم،‌70‌،1385(

شمعدان‌های‌برنزی‌آرامگاه‌نیز،که‌با‌طلاکوبی‌و‌نقره‌کوبی‌تزئین‌
شده‌اند،‌امروزه‌به‌موزه‌های‌دولتی‌گرجستان،‌ارمیتاژ‌و‌لوور‌تعلق‌دارند‌
و‌یک‌مورد‌نیز،‌در‌ساختمان‌آرامگاه‌محفوظ‌است.‌برند‌معتقد‌است‌که‌
این‌آثار،‌از‌نوعی‌شمعدان‌رایج‌در‌میان‌خانات‌قبچاق،‌تقلید‌شده‌اند‌)برند،‌
136‌،1383/1992(.‌شمعدان‌ها،‌دربردارنده‌کتیبه‌عربی‌هستند‌که‌به‌
فرمان‌تیمور،‌جهت‌ساخت‌آن‌ها‌اشاره‌دارند.‌دو‌مورد‌از‌این‌شش‌شمعدان،‌
امضاء‌هنرمندی‌به‌نام‌عزالدین‌بن‌تاج‌الدین‌اصفهانی‌دارد:‌نخستین‌مورد‌
با‌تاریخ‌‌798ه.ق‌که‌در‌این‌آرامگاه‌نگهداری‌می‌شودو‌دومین‌نمونه‌به‌
تاریخ‌رمضان‌‌799ه.ق‌به‌موزه‌ارمیتاژ‌لنینگرادتعلق‌دارد‌)شراتو‌و‌گروبه،‌
9‌،1376/1995-58؛‌هاراری،‌9-1387/1938،‌ج.‌2903‌،6(.‌امضا‌این‌
فلزکار،‌‌بر‌روی‌کوبه‌های‌برنزی‌نقره‌کوب‌و‌طلاکوب‌سردر‌اصلی‌بنا‌
و‌در‌ورودی‌آرامگاه،‌به‌صورت‌»فی‌سنه‌تسع‌و‌تسعین‌و‌سبعمائه‌عمل‌
عبد‌ضعیف‌عزالدین‌بن‌تاج‌الدین‌السکی«‌و‌»عمل‌عبد‌ضعیف‌عزالدین‌بن‌
تاج‌الدین‌اصفهانی«‌نیز‌به‌چشم‌می‌خورد‌)ویلبر‌و‌گلمبک،‌1374/1988،‌
396؛‌Tekin, 2012, p. 1142(.‌محتمل‌است‌این‌فلزکار،‌در‌جریان‌تسلط‌
تیمور‌بر‌اصفهان‌به‌سال‌‌789ه.ق،‌که‌با‌کشتار‌فجیع‌مردم‌شهر‌همراه‌
بود‌)یزدی،‌1380،‌ج.‌9‌،1-587؛‌میرخوند،‌1373،‌ج.‌9‌،6-1048(‌به‌

ماوراءالنهر‌اعزام‌شده‌باشد.

جدول2. شهر‌یا‌ناحیه‌مبدا‌و‌تخصص‌صنعتگران‌مهاجر‌در‌دوره‌تیمور
منبع اطلاعاتتخصص مهاجرانشهر یا ناحیه

دمشق

کمان ســازی، بافندگی، زره سازی، شیشه گری و 
چینی سازی

)کلاویخو، 1928/ 
)285 ،1344

پارچه بافی، جامه دوزی، درودگری، سنگ تراشی، 
نقاشــی،  خیمــه دوزی،  پزشــکی،  بیطــاری، 

کمان سازی، بازداری و امثال آن

)ابن عربشاه، 
 ،2536/1889

)165

)کلاویخو، 1928/ تفنگ سازی، زرگریترکیه
)285 ،1344

عــدم اشــاره به تخصــص  مهاجــران )ذکــر واژه خوارزم
پیشه کاران(

)یزدی، 1387،
ج. 1، 483(

آذربایجان

عــدم اشــاره به تخصــص  مهاجــران )ذکــر واژه  
پیشه وران(

)میرخوند، 1373، 
ج. 6، 1044(

عــدم اشــاره به تخصــص  مهاجــران )ذکــر واژه  
پیشه کاران(

)یزدی، 1387،
ج. 1، 562( 

عدم اشــاره به تخصص  مهاجــران )ذکر واژه های فارس
محترفه و  پیشه وران(

)یزدی، 1387،
ج. 1، 597 ،720(

عدم اشــاره به تخصص  مهاجــران )ذکر واژه های عراق )عجم(
محترفه و  پیشه وران(

)یزدی، 1387،
ج. 1، 720(

هند

عدم اشــاره به تخصص  مهاجــران )ذکر واژه  های 
ارباب حرفت و صناعات(

)خواندمیر،1380، 
ج. 3، 478(

عدم اشــاره به تخصص  مهاجــران )ذکر واژه  های 
اهل حرفت و پیشه وران، ارباب صناعت و حرفت(

)یزدی، 1387،
ج. 1، 940(

عدم اشــاره به تخصص  مهاجــران )ذکر واژه های بغداد
محترفه و  پیشه وران(

)یزدی، 1387،
ج. 1، 735(
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نام‌ با‌ ‌)OA 7080( لوور،‌شمعدان‌آرامگاه‌خواجه‌احمد‌یسوی‌ موزه‌ تصوير 3. 
(Louver Museum, 2024)  امیرتیمور‌گورکان

نتيجه گيری
هنرمندان‌و‌صنعتگران‌ممتازی‌که‌توسط‌تیمور،‌از‌نواحی‌فتح‌شده‌
به‌سمرقند‌اعزام‌شدند،‌در‌شکل‌گیری‌تمدن‌آن‌برهه‌و‌پس‌از‌آن،‌نقش‌
اساسی‌داشتند‌و‌بنیان‌های‌هنر‌تیموری‌را،‌پایه‌گذاری‌کردند.‌با‌استناد‌به‌
گزارش‌متعدد‌مورخان،‌در‌دوره‌لشکرکشی‌ها‌و‌فتوحات‌تیمور،‌هنرمندان‌
و‌صنعتگران‌برجسته‌و‌نام‌دار‌هر‌شهر،‌از‌آسیب‌و‌گزند‌سپاهیان،‌مصون‌
می‌ماندند‌و‌با‌هدف‌اجرای‌طرح‌های‌بزرگ‌و‌جاه‌طلبانه‌ای‌که‌او‌در‌
ذهن‌می‌پروراند،‌به‌پایتخت‌گسیل‌می‌شدند.‌با‌توجه‌به‌تمرکز‌تیمور‌بر‌
فعالیت‌های‌عمرانی‌و‌معماری،‌که‌اغراض‌سیاسی‌در‌آن‌دخالت‌داشت‌
و‌در‌راستای‌کسب‌مشروعیت‌سیاسی‌بود،‌در‌متون‌تاریخی؛‌به‌کرات‌
به‌مشارکت‌استادکاران،‌معماران‌و‌مهندسان‌نواحی‌تحت‌سلطه‌او،‌در‌
ساخت‌بناهای‌شاخصی‌چون‌کاخ‌آق‌سرا‌درشهر‌سبز‌و‌مسجد‌جامع‌

سمرقند،‌اشاره‌شده‌است‌و‌امضای‌معماران‌شیرازی،‌اصفهانی‌و‌تبریزی،‌در‌
بناهای‌به‌جامانده‌از‌دوره‌فرمانروایی‌تیمور،صحت‌این‌گزارش‌ها‌را‌تایید‌
می‌کند.‌با‌توجه‌به‌بناهای‌مظفری‌اصفهان،‌یزد‌و‌کرمان،‌می‌توان‌نتیجه‌
گرفت‌که‌در‌شکل‌گیری‌معماری‌دوره‌تیموری،‌معماری‌آل‌مظفر‌نقش‌
پررنگی‌داشته‌است‌و‌به‌دنبال‌کوچ‌هنرمندان‌شیرازی‌و‌اصفهانی،‌مسیر‌
انتقال‌این‌سبک‌معماری‌از‌نواحی‌مرکز‌و‌جنوب‌ایران‌به‌ماوراءالنهر،‌
هموار‌شده‌است‌و‌معماری‌تیموری،‌ویژگی‌هایی‌چون‌گنبد‌دوپوسته‌و‌
به‌ویژه‌کاشی‌کاری‌معرق‌-‌که‌به‌تزئین‌اصلی‌بناهای‌این‌عصر‌مبدل‌شد-‌‌

را‌از‌معماری‌آل‌مظفر‌به‌ارث‌برده‌است.
خوشنویسان‌از‌دیگر‌هنرمندانی‌بودند‌که‌تیمور،‌از‌نواحی‌مختلف‌با‌
خود‌به‌سمرقند‌برد.‌آن‌ها‌در‌زمینه‌نگارش‌نامه‌ها‌و‌فرامین‌حکومتی‌و‌
تحریر‌نسخ‌قرآنی،‌به‌کار‌مشغول‌می‌شدند‌و‌با‌توجه‌به‌امضای‌به‌جامانده‌
از‌آن‌ها،‌در‌زمینه‌کتیبه‌نگاری‌بناها‌نیز‌فعالیت‌داشتند.‌گرچه‌تیمور‌به‌
نسخ‌خطی،‌علاقه‌چندانی‌نداشت‌و‌در‌زمینه‌پشتیبانی‌از‌کتاب‌آرایی‌و‌
برپایی‌کتابخانه-کارگاه‌هنری‌سلطنتی،‌اقدامی‌نکرد؛‌اما‌محتمل‌است‌که‌با‌
توجه‌به‌متون‌تاریخی،‌نقاشان‌مهاجر،‌مسئولیت‌اجرای‌نقاشی‌های‌دیواری‌

کاخ‌های‌او‌را،‌برعهده‌داشته‌اند.
با‌توجه‌به‌لشکرکشی‌های‌پیاپی‌تیمور،‌تامین‌جنگ‌افزارها،‌اهمیت‌
بسیار‌داشت‌و‌فلزکارانی‌که‌به‌ویژه‌از‌دمشق‌و‌ترکیه‌در‌سمرقند‌گردهم‌
آمده‌بودند،‌اغلب‌در‌زمینه‌ساخت‌توپ،‌خود،‌زره‌و‌تیروکمان‌فعالیت‌
داشتند.‌امضای‌هنرمندانی‌که‌بر‌روی‌دیگ،‌شمعدان‌ها‌و‌کوبه‌های‌‌در‌
آرامگاه‌خواجه‌احمد‌یسوی‌در‌ترکستان،‌حک‌شده‌است،‌بر‌مهاجرت‌
فلزکاران‌تبریزی‌و‌اصفهانی‌در‌دوره‌تیمور‌به‌ماوراءالنهر‌صحه‌می‌گذارد.

فهرست منابع
Allen, James. (1995). Metalworking. In The arts of Persia (P. 

Marzban, Trans.; R.W. Ferrier, Ed.), pp. 171-199. Farzan Rooz.  
(Original work. published 1989) (In Persian)

Archnet (2024, January 4). Gur-i Amir. Samarkand, Uzbekistan.  
https://archnet.org/sites/2127/media_contents/1320 

Arianpour, A. (1986). A general survey of Persian Gardens and an 
investigation of the historical gardens of Shiraz [Pazhoheshi dar 
shenakht-e bagh-haye Iran va bagh-haye tarikhi-e Shiraz]. Far-
hangsara. (In Persian)

Azhand, Y. (2002). Timur’s artistic policy [Siyaasat honari-e Tey-
mour], Humanities Research Journal of Shahid Beheshti Universi-
ty, 34, 56-39. https://ensani.ir/fa/article/ (In Persian)

Azhand, Y. (2016). Persian miniature (A research on Persian painting 
and miniature) [Negargari Iran (Pazhoheshi dar tarikh naghashi 
va negargari Iran)] (Vol. 1). Samt. (In Persian)

Blair, S. & Bloom, J. (2006). Islamic art and architecture [Honar va 
memari Islami] (A. Eshraghi, Trans.). Tehean: Soroush. (Original 
work published 1996) (In Persian)

Brend, B. (2004). Islamic art [Honar-e Islami] (M. Shayestehfar,  
Trans.). Tehran: Institute of Islamic Art Studies. (Original work 
published 1992). (In Persian)

Browne, E. (1960). From Saadi to Jami, the literary history of Iran 
from the middle of the seventh century to the end of the ninth Ah 
century, the era of Mongol and Tatar conquest [Az Saadi ta Jami, 
tarikh-e adabi-e Iran az nimey-e gharn-e haftom ta akhar-e 
gharn-e nohom-e hejri asr-e estilay-e Moghol va Tatar] (A. A. 
Hekmat, Trans.). Tehran: Ibn Sina Library. (Original work pub-
lished 1920) (In Persian)

Byron, R. (2008). Timurid architecture, general tendencies. In the 
book A Survey of Persian Art: from Prehistoric times to the Pres-
ent [Seyri dar honar-e Iran: az doran-e pish az tarikh ta emrooz] 
(Vol. 3). Under the supervision of A. U. Pope and P. Ackerman. 
(B. Ayatollahzadeh Shirazi, Trans.). Tehran: Scientific and Cul-
tural. (Original work published 1938-1939) (In Persian)

Canby, S. (2010). Persian painting [Nrgargari Irani]. (M. Shayeste-
hfar, Trans.). Tehran: Institute of Islamic Art Studies. (Original 
work published 1993)  (In Persian)

Clavijo, R. G. (1965). Travelogue of Clavijo [Safarnama-e Calavikho]. 
(M. Rajabnia, Trans.). Tehran: Book translation and publishing 
company. (Original work published 1928) (In Persian)

Daneshdoost, Y. (1980). The architectural art of Iran in the Timurid 
period [Honar-e memari Iran dar dowra-e Teymourian]. Athar, 
1, 91-102. http://journal.richt.ir/athar/article-1-476-fa.html (In 
Persian)

مریم‌صالحی‌کیا‌و‌همکاران

https://archnet.org/sites/2127/media_contents/1320
https://ensani.ir/fa/article
http://journal.richt.ir/athar/article-1-476-fa.html


117
تحلیل  نقش هنرمندان و صنعتگران مهاجر در شکوفایی تمدن عهد تیمور

Dughlat, M. H. (2005). Rashisi history [Tarikh-i- Rashidi] (A. q. 
Ghaffari Fard, Ed.). Written Heritage.

Ehsani, M. T. (2019). Seven thousand years of metalworking art in 
Iran [Haft hezar sal honar-e felezkari dar Iran]. Scientific and 
Cultural. (In Persian)

Golombek, Lis (1992). Discourses of an Imaginary Arts Council in 
Fifteenth-Century Iran. In Timurid Art and Culture: Iran and 
Central Asia in the Fifteenth Century [Lisa Golombek and Maria 
Subtelny, Eds., pp. 1-17]. Leiden: E.J. Brill. https://www.archnet.
org/publications/4191

Golombek, L. (2004). Architecture. In the book Timurids [Teymou-
rian] (Y. Azhand, Trans., pp. 52-67). Tehran: Mowla. (In Persian)

Gowashani Heravi, D. M. (2018). Preface. In the book The art of bib-
liopegy in Islamic civilization: a collection of essays in the field of 
calligraphy, ink-making, paper-making, gilding and bookbinding 
[Ketab-e Arayi dar tamadon-e Islami, majmua rasael dar zami-
na-e khoshnevisi, morakabsazi, kaghazgari, tazhib va tajlid] (Vol. 
1). Second edition. Researched and authored by N. Mayel Heravi. 
Astan Quds Razavi Islamic Research Foundation. 336-313. (In 
Persian)

Gray, B. (2000). Visual arts in the Timurid period. In the book His-
tory of Iran during the Timurid period a research of Cambridge 
University [Tarikh-e Iran doray-e Teymourian, pazhohesh az 
daneshgah-e cambrige] (Vol. 6) (P. Jackson & L. Lockhart, Eds.; 
Y. Azhand, Trans.). Tehran: Jami. (Original work published 
1986) (In Persian)

Gray, B. (2013). Persian Painting [naghashi-e Irani]. (A. Sherveh, 
Trans.), Tehran: New world. (Original work. published 1977) (In 
Persian)

Grube, E & Sims, E. (2008). Painting. In the book The arts of Per-
sia [Honar-haye Iran]. Under the supervision of R.W. Ferrier. (P. 
Marzban, Trans., pp. 200-223). Tehran: Farzan Rooz. (Original 
work. published 1989) (In Persian)

Groohe, E., & Sherato, U. (2009). Ilkhanid and Timurid art [Honar-e 
Ilkhani va Teymouri]. (Y. Azhand. Trans., pp. 31-62). Tehran: 
Mowla. (Original work published 1959) (In Persian)

Hafez Abro, S. A. (2001). Zubdat al-tawarikh [Cream of histories] 
(Vols. 1–2) (S. K. Haj Seyed Javadi, Ed.). Ministry of Culture and 
Islamic Guidance. (In Persian)

Harari, R. (2008). Metalworking after the beginning of the Islamic 
period. In A. U. Pope & P. Ackerman (Eds.), A survey of Persian 
art: From prehistoric times to the present (Vol. 6, pp. 2867-2930) 
(A. Hozoori, Trans.). Scientific and Cultural. (Original work 
published 1938-1939) (In Persian)

Hillenbrand, R. (2008). Islamic art and architecture [Honar va me-
mari-ye Eslami] (A. Eshraghi, Trans.). Rozeneh. (Original work 
published 1998) (In Persian)

Hosseini Torbati, A. (1963). Timurid foundations [Tazukat-e Teymu-
ori]. Asadi bookstore. (In Persian)

Ibn Arabshah. S. (1977). Timur’s amazing life [Zendegani-e shegeft 
avar-e Teymour] (M. A. Nejati, Trans.). Tehran: Book translation 
and Publishing Company. (Original work published 1889). (In 

Persian)
Isfahani, H. (1990). Biography of calligraphy and calligraphers, in-

cluding Iranian and Ottoman calligraphers, painters, gilders and 
cutters and cover makers, including Kalam al-Muluk [tazkere-e 
khat va khatatan, shamele khatatan, naghashan, mozaheban va 
ghatean va jeldsazan-e Irani va Osmani be enzemam-e kalam 
al-mulk]. (R. Chavosh Akbari, Trans.), Tehran: Mostofi Library. 
(Original work published 1305). (In Persian)

Joveini, M. (2006). The History of the World Conqueror by Joveini 
[Tarikh-e Jahangoshay-e Joveini] (Vol. 1) (A. M. Qazvini, Ed.). 
World of Books.  (In Persian)

Kavoosi, V. (2006). Timur communicate with artists [cheguneghi-e 
ertebat-e Teymour ba honarmandan], Golestan-E- Honar, 2(1), 
31-40. http://golestanehonar.ir/article-1-42-fa.html (In Persian)

Kavoosi, V. (2010). Sword and tanbur, the art of the Timurid period 
according to texts [Tigh va tanbur, honar-e doray-e Teymourian 
be revayat-e motun]. Institute of authoring. translating and pub-
lishing of Artworks (Matn). (In Persian)

Khawndmir, G. (1993). The good works of kings with the appendix 
to the conclusion of the summary of the news and the law of the 
kingdom [Maather al-Moluk be zamimeh khatemeh khulasat al 
akhbar Va Qanun-i- Humayuni] (M. H. Muhaddith, Ed.). Rasa 
Cultural Services. Rasa Cultural Services. (In Persian)

Khawndmir, G. (2001). Habib os-Siyar history in the news of the 
children of mankind [Tarikh-e Habib os-Siyar fi Akhbar Abna’e 
Bashar] (Vol. 3) (M. Dabirsiaghi, Ed.). Khayyam. (In Persian)

Komaroff, L. (1992). Golden Disk of Heaven: Metalwork of Timurid 
Iran. Mazda.

Kuhnel, Ernst. (2008). History of miniature painting and drawing. In 
Arthur U. Pope & Phyllis Ackerman (Eds.), A Survey of Persian 
Art: From Prehistoric Times to the Present (Vol. 5, pp. 2095-2158) 
(P. Marzban, Trans.). Scientific and Cultural. (Original work 
published 1938-1939)  (In Persian)

Lentz, T. W. & Lowry, G. D. (1989). Timur and the Princely Vision: 
Persian Art and Culture in the Fifteenth Century. Smithsonian 
Institution Press.

Louvre Museum. (2024). Upper part (oil reservoir) of a torch in the 
name of Timur Leng [Torch, dated 1396-1397/Hegira 799]. Re-
trieved from https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl0103 
29461

Masoudi, Zabihollah; Mahmoudi Nasab, Ali Asghar; & Marou-
fi Aghdam, Esmaeil. (2015/1394). A research on the art of 
metalworking in the Timurid period [Pazhuheshi bar honar-e 
felezkari-ye dowre-ye Teymouri]. The Second National Congress 
of Iranian Archaeology, 1-27. (In Persian)

Mirkhond, M. (2015). Rawzat al-Safa [Garden of  purity] (Vol. 6) (A. 
Zaryab, Ed.). Scientific Publications.

Mohammad Hassan, Z. (1941). Sanaye-e Iran baad az Islam [Irani-
an industries after Islam] (M. A. Khalili, Trans.). Iqbal. (Original 
work published 1940) (In Persian)

Monshi Qomi, M. A. (1973). Golestan-e honar [Art garden] (A. So-
haili Khansari, Ed.). Iran Culture Foundation. (In Persian)

https://www.archnet.org/publications/4191 
https://www.archnet.org/publications/4191 
http://golestanehonar.ir/article-1-42-fa.html
https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010329461
https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010329461


118
نشریه هنرهای زیبا :  هنرهای تجسمی   دوره 30، شماره  1، بهار 1404

Natanzi, M. (2004). The Select Moeini Chronicles [Montakhab al-
Tawrikh-e-Moeini]. With effort of P. Estakhri. Asatir. (In Persian)

O’Kane, B. (2019). Architecture in the interregnum: The Mozaffarid, 
Jalayerid and Kartid contributions. In S. Babaie (Ed.), Iran after 
the Mongols (pp. 211–233). I.B. Tauris.

Pakbaz, R. (2013). Iranian painting from ancient times to today 
[Naghashi-e Iran az dirbaz ta emrooz]. Golden and silver. (In 
Persian)

Porter, V. (2010). Islamic tiles [Kashi-haye Islami]. (M. Shayestehfar, 
Trans.). Tehran: Institute of Islamic Art Studies. (Original work. 
published 1995). (In Persian)

Pugachenkova, G. (2008). Masterpieces of Central Asia Architecture 
of the fourteenth and fifteenth AD centuries [Shahkar-haye me-
mari-e asiay miane sada-haye chahardah va panzdah]. (S. D. 
Tabai, Trans.). Tehran: Art Academy. (Original work. published 
1989) (In Persian)

Robinson, B. W. (1998). Unique artist in the period Pir Ahmad Baq 
Shomali. In Y. Azhand (Trans.), Twelve faces [Davazdah Rokh] 
(pp. 82–115). Mowla. (Original work published 1997)  (In Per-
sian)

Roxborough, D. J. (2005). Painting and the arts of the book. In Y. 
Azhand (Ed. & Trans.), Timurids (pp. 45–52). Mowla. (Original 
work published n.d.) (In Persian)

Rumlu, H. B. (1978). Ahsan al-Tawarikh [The best chronicles] (A. H. 
Navaei, Ed.). Babak.

Subtelny, Maria. (2005/1384). Culture and art patronage of the 
Timurids and its socio-economic foundations [Farhang-doosti 
va honarparvari-ye Teymurian va mabani-ye ejtemaei-eghtesa-
di-ye an] (Y. Ajand, Trans. & Ed., pp. 177-219). In The Timurids. 
Mowlā. (Original work. published 1992)  (In Persian)

Samarkandi, K. A. (2004). Matla us-sadain va majmaul-baahrain 
[The rising of the propitious twin stars and the amalgamation of 
the oceans] (Vols. 1–2) (A. H. Navaei, Ed.). Research Institute of 
Humanities and Cultural Studies. (In Persian)

Shami, N. (1964). Zafarnama [Book of Victory] (Panahi Semnani, 
Ed.). Bamdad. (In Persian)

Soustiel, J., & Porter, Y. (2003). Tombs of paradise: The Shah-e Zende 
in Samarkand and architectural ceramics of Central Asia (D. Jan-
son, Trans.). Editions Monelle Hayot. (Original work. published 
2003).

Tekin, B. (2012). The Yasawi shrine’s bronze doorknockers: As as-
sessment of   the Timurid Artistic World, The Journal of Academic 
Social Science Studies, 5(8), 1136-1155. http://dx.doi.org/10.9761/
jasss_322

Ward, R. (2006). Felezkari Islami [Islamic metalwork] (M. Shayes-
tehfar, Trans.). Institute of Islamic Art Studies. (Original work 
published 1999) (In Persian)

 Wilber, D. N. (2007). Iranian gardens and its pavilions [Bagh haye 
Irani va kooshk-haye an] (M. Saba. Trans.). Tehran: Scientific 
and Cultural. (Original work. published 1988) (In Persian)

Wing, P. (2016). The Jalayirids, dynastic state formation in the Mongil 
Middle East. Edinburgh University Press Ltd.

Yazdi, S. A. (2008). Zafarnama [Book of victory] (Vols. 1–2) (A. H. 
Navaei, Ed.). Library, Museum and Document Center of the Is-
lamic Council. (In Persian)

آریان‌پور،‌علیرضا‌)1365(.‌پژوهشی‌در‌شناخت‌باغ‌های‌ایران‌و‌باغ‌های‌تاریخی‌شیراز.‌‌
فرهنگسرا.

آژند،‌یعقوب‌)1381(.‌سیاست‌هنری‌تیمور،‌پژوهشنامه‌علوم‌انسانی‌دانشگاه‌شهید‌
https://ensani.ir/fa/article‌.56-39‌،)34(‌،بهشتی

آژند،‌یعقوب‌)1395(.‌نگارگری‌ایران‌)پژوهشی‌در‌تاریخ‌نقاشی‌و‌نگارگری‌ایران(‌
)جلد‌1(.‌سمت.

آلن،‌جیمز.‌)1374(.‌فلزکاری‌)پرویز‌مرزبان،‌مترجم،‌صص‌171-199(.‌در‌ریچارد‌
دبلیو.‌فریه‌)به‌اهتمام(،‌هنرهای‌ایران.‌فرزان‌روز.‌)چاپ‌اثر‌اصلی‌1989(

ابن‌عربشاه،‌شهاب‌الدین.‌)2536(.‌زندگانی‌شگفت‌آور‌تیمور‌)محمدعلی‌نجاتی،‌مترجم(.‌
بنگاه‌ترجمه‌و‌نشر‌کتاب.‌)چاپ‌اثر‌اصلی‌1889(

احسانی،‌محمدتقی‌)1390(.‌هفت‌هزار‌سال‌هنر‌فلزکاری‌در‌ایران.‌علمی‌و‌فرهنگی.
اصفهانی،‌میرزا‌حبیب‌)1369(.‌تذکره‌خط‌و‌خطاطان‌شامل‌خطاطان،‌نقاشان،‌مذهبان‌
و‌قاطعان‌و‌جلدسازان‌ایرانی‌و‌عثمانی‌بانضمام‌کلام‌الملوك‌)رحیم‌چاوش‌اکبری،‌

مترجم(.‌کتابخانه‌مستوفی.‌)چاپ‌اثر‌اصلی‌‌1305ه.ق(
بایرون،‌رابرت.‌)1387(.‌معماری‌تیموری،‌گرایش‌های‌عمومی‌)باقر‌آیت‌الله‌زاده‌شیرازی،‌
مترجم،‌صص‌1321-1344(.‌در‌آرتر‌آپم‌پوپ‌و‌فیلیس‌اکرمن‌)به‌اهتمام(،‌سیری‌
در‌هنر‌ایران‌از‌دوران‌پیش‌از‌تاریخ‌تا‌امروز‌)جلد‌3(.‌علمی‌و‌فرهنگی.‌)چاپ‌اثر‌

اصلی‌1939-1938(
برند،‌باربارا‌)1383(.‌هنر‌اسلامی‌)مهناز‌شایسته‌فر،‌مترجم(.‌تهران:‌مؤسسه‌مطالعات‌هنر‌

اسلامی.‌)چاپ‌اثر‌اصلی‌1992(
براون،‌ادوارد.‌)1339(.‌از‌سعدی‌تا‌جامی،‌تاریخ‌ادبی‌ایران‌از‌نیمه‌قرن‌هفتم‌تا‌آخر‌قرن‌
نهم‌هجری‌عصر‌استیلای‌مغول‌و‌تاتار‌)علی‌اصغر‌حکمت،‌مترجم‌و‌حاشیه‌نویس(.‌

کتابخانه‌ابن‌سینا.‌)چاپ‌اصلی‌اثر‌1920(
بلر،‌شیلا‌و‌بلوم،‌جاناتان‌)1385(.‌هنر‌و‌معماری‌اسلامی‌)اردشیر‌اشراقی،‌مترجم(.‌

سروش.‌)چاپ‌اصلی‌اثر‌1996(
پاکباز،‌رویین.‌)1392(.‌نقاشی‌ایران‌از‌دیرباز‌تا‌امروز.‌زرین‌و‌سیمین.پورتر،‌ونیتیا‌
)1389(.‌‌‌کاشی‌های‌اسلامی.‌)ترجمه‌مهناز‌شایسته‌فر(،‌تهران:‌مؤسسه‌مطالعات‌

هنر‌اسلامی.‌)چاپ‌اصلی‌اثر‌1995(.
پوگاچنکووا،‌گالینا‌آناتولیونا‌)1387(.‌شاهکارهای‌معماری‌آسیای‌میانه‌سده‌چهاردهم‌
و‌پانزدهم‌میلادی‌)سید‌داوود‌طبایی،‌مترجم(.‌فرهنگستان‌هنر.‌)چاپ‌اثر‌اصلی‌

)1976
جوینی،‌علاءالدین‌عطاملک‌بن‌محمد‌)1385(.‌تاریخ‌جهانگشای‌جوینی‌)جلد‌1(‌

)علامه‌محمد‌قزوینی،‌مصحح(.‌دنیای‌کتاب.‌
حافظ‌ابرو،‌شهاب‌الدین‌عبدالله‌بن‌لطف‌الله‌بن‌عبدالرشید‌خوافی‌)1380(.‌زبدة‌التواریخ‌
)جلد‌1-2(‌)سید‌کمال‌حاج‌سید‌جوادی،‌مصحح(.‌وزارت‌فرهنگ‌و‌ارشاد‌اسلامی.

حسینی‌تربتی،‌ابوطالب‌)1342(.‌تزوکات‌تیموری.‌کتابفروشی‌اسدی.
خواندمیر،‌غیاث‌الدین‌بن‌همام‌الدین‌)1372(.‌مآثرالملوك‌به‌‌ضمیمه‌خاتمه‌خلاصة‌‌-‌

الاخبار‌و‌قانون‌همایونی.‌به‌تصحیح‌میرهاشم‌محدث.‌خدمات‌فرهنگی‌‌رسا.
خواندمیر،‌غیاث‌الدین‌بن‌همام‌‌الدین‌)1380(.‌تاریخ‌حبیب‌السیر‌فی‌اخبار‌احوال‌بشر‌

)جلد‌3(.‌زیر‌نظر‌محمد‌دبیرسیاقی.‌خیام.
دانشدوست،‌یعقوب‌)1359(.‌هنر‌معماری‌ایران‌در‌دوره‌تیموریان،‌‌اثر،‌1)1(،‌102-91.‌

http://journal.richt.ir/athar/article-1-476-fa.html
دوغلات،‌میرزا‌محمدحیدر‌)1384(.‌تاریخ‌رشیدی.‌)عباسقلی‌غفاری‌فرد،‌‌مصحح(.‌

میراث‌‌‌مکتوب.
رابینسن،‌ب.‌و.‌)1377(.‌نادره‌زمان‌پیراحمد‌باغشمالی.‌در‌کتاب‌دوازده‌رخ.‌)یعقوب‌

آژند،‌مترجم‌و‌مصحح(.‌تهران:‌مولی.‌115-82.‌)چاپ‌اصلی‌اثر‌2018(.
و‌ مترجم‌ آژند،‌ )یعقوب‌ کتاب‌آرایی‌ و‌ نگارگری‌ ‌.)1384( دیوید‌جی.‌ راکسبورو،‌

تدوین‌گر،‌صص‌45-52(.‌در‌تیموریان.‌مولی.‌)چاپ‌اثر‌اصلی‌بی‌تا(
روملو،‌حسن‌بیگ.‌)1357(.‌احسن‌التواریخ‌)عبدالحسین‌نوائی،‌مصحح(.‌بابک.

مریم‌صالحی‌کیا‌و‌همکاران

http://dx.doi.org/10.9761/jasss_322
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_322
https://ensani.ir/fa/article
http://journal.richt.ir/athar/article-1-476-fa.html


119
تحلیل  نقش هنرمندان و صنعتگران مهاجر در شکوفایی تمدن عهد تیمور

سابتلنی،‌ماریا‌‌)1384(.‌فرهنگ‌دوستی‌و‌هنرپروری‌تیموریان‌و‌مبانی‌اجتماعی-‌اقتصادی‌
آن‌)یعقوب‌آژند،‌مترجم‌و‌تدوین‌گر،‌صص‌177-219(.‌در‌تیموریان.‌مولی.‌)چاپ‌

اصلی‌اثر‌1992(.
سمرقندی،‌کمال‌‌الدین‌عبدالرزاق‌)1383(.‌مطلع‌سعدین‌و‌مجمع‌بحرین‌)جلد‌2-1(‌

)عبدالحسین‌نوایی،‌به‌اهتمام(.‌پژوهشگاه‌علوم‌انسانی‌و‌مطالعات‌فرهنگی.
شامی،‌نظام‌الدین‌)1363(.‌ظفرنامه‌)پناهی‌سمنانی،‌ویراستار(.‌بامداد.

کاوسی،‌ولی‌الله‌)1385(.‌چگونگی‌ارتباط‌تیمور‌با‌هنرمندان،‌گلستان‌هنر،‌2)1(،‌31-
http://golestanehonar.ir/article-1-42-fa.html‌.40

کاوسی،‌ولی‌الله‌)1389(.‌تیغ‌و‌تنبور،‌هنر‌دوره‌تیموریان‌به‌روایت‌متون.‌مؤسسه‌تألیف،‌
ترجمه‌و‌نشر‌آثار‌هنری‌»متن«.

کلاویخو،‌روی‌گونزالس‌)1344(.‌سفرنامه‌کلاویخو‌)مسعود‌رجب‌نیا،‌مترجم(.‌بنگاه‌
ترجمه‌و‌نشر‌کتاب.‌)چاپ‌اثر‌اصلی‌1928(

کنبای،‌شیلا‌‌‌)1389(.‌‌نگارگری‌ایرانی.‌)مهناز‌شایسته‌فر، مترجم(.‌تهران:‌مؤسسه‌‌کونل،‌
ارنست.‌)1387(.‌تاریخچه‌نقاشی‌مینیاتور‌و‌طراحی‌)پرویز‌مرزبان،‌مترجم،‌صص‌
2095-2158(.‌در‌آرتور‌آپم‌پوپ‌و‌فیلیس‌اکرمن‌)به‌اهتمام(،‌سیری‌در‌هنر‌ایران،‌
از‌دوران‌پیش‌از‌تاریخ‌تا‌امروز‌)جلد‌5(.‌علمی‌و‌فرهنگی.‌)چاپ‌اثر‌اصلی‌1938-

)1939
گروبه،‌ارنست‌)1376(.‌هنر‌ایلخانی‌و‌تیموری‌)یعقوب‌آژند،‌مترجم،‌صص‌62-31(.‌

مولی.‌)چاپ‌اثر‌اصلی‌1959(
گروبه،‌ارنست؛‌و‌سیمز،‌الینور.‌)1387(.‌نقاشی‌)پرویز‌مرزبان،‌مترجم،‌صص‌200-
223(.‌در‌ر.‌دبلیو.‌فریه‌)به‌کوشش(،‌هنرهای‌ایران.‌فرزان‌روز.‌)چاپ‌اثر‌اصلی‌

)1989
گروبه،‌ارنست؛‌و‌شراتو،‌امبرتو.‌)1387(.‌هنر‌ایلخانی‌و‌تیموری‌)یعقوب‌آژند،‌مترجم(.‌

مولی.‌)چاپ‌اثر‌اصلی‌1995(
گروبه،‌ارنست؛‌و‌شراتو،‌امبرتو.‌)1391(.‌هنر‌ایلخانی‌و‌تیموری‌)یعقوب‌آژند،‌مترجم(.‌

مولی.‌)چاپ‌اثر‌اصلی‌1995(
گری،‌بازیل.‌)1379(.‌هنرهای‌تصویری‌در‌دوره‌تیموری‌)یعقوب‌آژند،‌مترجم،‌صص‌
380-414(.‌در‌پیتر‌جکسون‌و‌لورنس‌لاکهارت‌)به‌ویراستاری(،‌تاریخ‌ایران‌دوره‌
تیموریان‌پژوهشی‌از‌دانشگاه‌کمبریج‌)جلد‌6(.‌جامی.‌)چاپ‌اثر‌اصلی‌1986(
گری،‌بازل‌)1392(.‌نقاشی‌ایرانی.‌)عربعلی‌شروه،‌مترجم(.‌تهران:‌دنیای‌نو.‌)چاپ‌

اثر‌اصلی‌1977(
گواشانی‌هروی،‌دوست‌محمد.‌)1398(.‌دیباچه‌)نجیب‌مایل‌هروی،‌محقق‌و‌مؤلف،‌

صص‌313-336(.‌در‌کتاب‌آرایی‌در‌تمدن‌اسلامی:‌مجموعه‌رسائل‌در‌زمینه‌
خوشنویسی،‌مرکب‌سازی،‌کاغذگری،‌تذهیب‌و‌تجلید‌)جلد‌1،‌ویراست‌دوم(.‌بنیاد‌

پژوهش‌های‌اسلامی‌آستان‌قدس‌رضوی.
گولومبک،‌لیزا.‌)1384(.‌معماری.‌در‌تیموریان‌)یعقوب‌آژند،‌مترجم‌و‌تدوین‌گر،‌صص.‌

52-62(.‌مولی.
محمدحسن،‌زکی‌)1320(.‌صنایع‌ایران‌بعد‌از‌اسلام.‌)محمدعلی‌خلیلی،‌مترجم(.‌تهران:‌

اقبال.‌)چاپ‌اثر‌اصلی‌1940(.
مسعودی،‌ذبیح‌الله،‌محمودی‌نسب،‌علی‌اصغر،‌و‌معروفی‌اقدم،‌اسماعیل.‌)1394(.‌پژوهشی‌

بر‌هنر‌فلزکاری‌دوره‌تیموری.‌دومین‌همایش‌ملی‌باستان‌شناسی‌ایران،‌27-1.
منشی‌قمی،‌میراحمد.‌)1352(.‌گلستان‌هنر‌)احمد‌سهیلی‌خوانساری،‌مصحح(.‌بنیاد‌

فرهنگ‌ایران.
موزه‌لوور.‌)2024(.‌بخش‌بالایی‌)مخزن‌روغن(‌مشعل‌به‌نام‌تیمور‌لنگ.‌ربع‌چهارم‌قرن‌
 https://collections.چهاردهم‌)‌1396-‌1397؛‌هجری:‌799(.‌بازیابی‌شده‌از‌

louvre.fr/en/ark:/53355/cl010329461
میرخوند،‌محمد‌بن‌خاوند.‌)1373(.‌روضة‌الصفا‌)جلد‌6(‌)عباس‌زریاب،‌تهذیب‌و‌

تلخیص(.‌‌انتشارات‌علمی.
نطنزی،‌معین‌الدین.‌)1383(.‌منتخب‌التواریخ‌معینی‌)پروین‌استخری،‌اهتمام(.‌اساطیر.

مؤسسه‌ تهران:‌ مترجم(.‌ شایسته‌فر،‌ )مهناز‌ اسلامی.‌ فلزکاری‌ ‌.)1384( ریچل‌ وارد،‌
مطالعات‌هنر‌اسلامی.‌)چاپ‌اثر‌اصلی‌1999(

ویلبر،‌دونالد‌نیوتن‌)1387(.‌باغ‌های‌ایرانی‌و‌کوشک‌های‌آن.‌)ترجمه‌مهین‌دخت‌صبا(.‌
تهران:‌علمی‌و‌فرهنگی.‌)چاپ‌اثر‌اصلی‌1979(

ویلبر،‌دونالد،‌و‌گلمبک،‌لیزا.‌)1374(.‌معماری‌تیموری‌در‌ایران‌و‌توران‌)کرامت‌الله‌
افسر‌و‌محمدیوسف‌کیانی،‌مترجمان(.‌تهران:‌سازمان‌میراث‌فرهنگی..‌)چاپ‌اثر‌

اصلی‌1988(
هاراری،‌رالف.‌)1387(.‌فلزکاری‌پس‌از‌آغاز‌دوره‌اسلامی.‌در‌سیری‌در‌هنر‌ایران‌از‌
دوران‌پیش‌از‌تاریخ‌تا‌امروز‌)جلد‌6(‌)علی‌حضوری،‌مترجم؛‌آرتور‌آپم‌پوپ‌و‌
فیلیس‌اکرمن،‌زیرنظر(،‌)صص.‌2867-2930(.‌علمی‌و‌فرهنگی.‌)چاپ‌اثر‌اصلی‌

)1939-1938
هیلن‌برند،‌رابرت‌)1387(.‌هنر‌و‌معماری‌اسلامی.‌)اردشیر‌اشراقی،‌مترجم(.‌تهران:‌

روزنه.‌)چاپ‌اثر‌اصلی‌1998(
شرف‌الدین‌علی.‌)1387(.‌ظفرنامه‌)جلد‌1-2(‌)عبدالحسین‌نوایی،‌مصحح(.‌کتابخانه،‌

موزه‌و‌مرکز‌اسناد‌مجلس‌شورای‌اسلامی.
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